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Amidst Iran's confrontation with Western modernity and the subsequent discursive 

conflicts, women's lives, identities, and living conditions came to the forefront as 

prominent topics of discourse. This resulted in an extensive array of discussions 

concerning them, thereby transforming women into a subject of tension. This article 

analyzes the discourses that emerged concerning women in the writings of the 

Constitutional era. It employs critical discourse analysis to investigate how the modern 

woman subject was formulated in the most prominent discourses of this era. The 

objective of this study is to comprehend the ideologies that govern each discourse of the 

Constitutional era as they pertain to the modern woman subject. Additionally, the 

position and status of each discourse within the hegemonic discourse are examined. 

The results suggest that the progressive discourse presents the modern woman as a 

demanding and critical subject, having been formed in opposition to tradition. 

Conversely, the traditional discourse depicts her as a liberated and European-like figure. 

In the midst of these semantic disputes, the integrative discourse constructs the subject 

of a woman who is acknowledged as a conscientious, Sharia-compliant, and duty-

oriented individual. The integrative discourse's construction of meaning, which avoided 

explicit conflict with religious traditions, attained a more advantageous position and has 

maintained its existence throughout subsequent eras. 
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  :ها واژهکلید

 ،یزن سنت ،یگفتمان انتقاد لیتحل

 .تهیزن مدرن، گفتمان، مدرن
 

گیری تقابلات گفتمانی متأثر از آن، زنان، هویت و شرایط زندگی  زمان با رویارویی ایران با مدرنیتة غربی و شکل هم
ها در این  دامنة وسیعی از گفتار پیرامون آن ،به دنبال آن .ها مورد توجه قرار گرفت ترین سوژه عنوان یکی از مهم ها به آن

گرفته  ها شکل گرفت و زنان به یکی از محورهای تنازع تبدیل شدند. مقالة حاضر با بررسی گفتارهای شکل گفتمان
 گیری از روش تحلیل گفتمان انتقادی به واکاوی نحوۀ های دورۀ مشروطه، با بهره حول محور زنان در نوشته

پردازد. هدف این پژوهش آن است که معنای سوژۀ  های برجستة این دوره می ن مدرن در گفتمانز ۀبندی سوژ صورت
بررسی  به ها را درک کنیم. همچنین های حاکم بر آن های دوره مشروطه و ایدئولوژی کدام از گفتمان زن مدرن در هر

 .زیمبپرداها در گفتمان مسلط  ها و احراز موقعیت آن جایگاه هر کدام از گفتمان
گر  سوژۀ مطالبه ةمثاب دهد زن مدرنی که در تقابل با سنت شکل گرفت، در گفتمان تجددگرا به نتایج تحقیق نشان می
قید است. گفتمان تلفیقی نیز در میانة این تنازع، به برساخت سوژۀ  مآب و بی زن اروپایی ةمثاب نقاد، در گفتمان سنتی، به

شود. معنای برساختة  محور در این کشاکش معنایی شناخته می مدار و تکلیف مثابة زن آگاه شریعت پردازد که به زنی می
و توانسته است در ادوار دیگر  هدست آورد ی بههای مذهبی جایگاه بهتر دلیل عدم تنازع آشکار با سنت گفتمان تلفیقی به
 نیز تداوم یابد.
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 مقدمه. 1

تاریخ اجتماعی ایران معاصر عرصة نزاع و کشمکش میان دو گفتمان سننتی و مندرن بنوده اسنت و     
. تنا قبنل از ورود   اسنت فهنم و درک   ایران، در پرتو همین دوگنانگی قابنل   ةمسائل گوناگون در جامع

گفتمان غالب گفتمان سنت بود و افنراد و نهادهنا در همنین قالنب هوینت خنود را        ،مدرنیته به ایران
توجهی در آن صورت  ها نیز در همین محور بود و بازاندیشی قابل گفتمان دادند. چالش خرده سامان می

و گفتمان  «غرب»های جدید با این گفتمان متأثر از آشنایی ایرانیان با دنیای دیگر  گرفت. چالش نمی
بود؛ به دنبال آن دیگری و دیگر جایی کنه بیروننی هنویتی ایرانینان      در عصر قاجار «مدرنیته»ر دیگ

 شننکن خننود قننرار داده بننود   شنند، بننه درون آمننده و حننریم آن را در معننر  شننالوده  تعریننف مننی
(Tajik, 2005: 176دقیقاً همین آشنایی با غیر .)، گشتگی و بازیافتگی خنود ینا    فراموشی، گم ةلحظ

بننابراین ایرانینان در    ؛وجوی هویت نیز بود گیری و جست رفتن جهت ازدست ةبه تعبیر هابرماس لحظ
داد، دنینای   صدقی که به کیستی و چیستی آنان معنا منی -این عصر پی بردند که ورای نظام معرفتی

ای اولین بار گفتارهای بسیاری در پاسخگویی بنه دو  دیگری نیز وجود دارد. تحت تأثیر این شرایط، بر
دهی فکری جامعه پرداختند: چرا غرب به این اندازه پیشنرفت کنرده اسنت و     سؤال اساسی، به سامان

 ۀدیگری اینکه چه باید کرد؟ و به این ترتیب شیوۀ جدید مدنیت غرب به معیاری برای قضاوت دربنار 
بقات و حکومتی مواجه شندند کنه روابنط خنود را ننه صنرفاً       خود تبدیل شد. متولیان نظم سنتی با ط

بلکه در قواعند منندرد در نظنام معننایی      ،براساس مذهب و عرف و قواعد تفکر در افق معنایی سنتی
هایی نینز در سنپهر    داد. در این میان گفتمان های آن سامان می مدرنیته و تحت تأثیر مفاهیم و گزاره

د آمدند که ترکینب متفناوتی از سننت و مدرنیتنه ایجناد کردنند و بنا        وجو اجتماعی و سیاسی ایران به
 گننرا را داشننتند  غننرب نهننای گفتمننان منندر کننردن آمننوزه درآمیخننتن سنننت و تجنندد قصنند بننومی

(Rajabloo, 2017: 453). 
از همان آغاز بحث از مدرنیته در فضای فکری جامعه و رواد مفناهیم و عناصنر مندرن در مقنام     

هنای جنسنیتی    اعی ایران با کشورهای اروپنایی، تفکنر در بناب زننان و تجربنه     وضعیت اجتم ةمقایس
 ةهای اجتماعی و سیاسنی، دوگانن   مدرنیته در حوزه-سنت ةمدرنیته نیز اهمیت یافت و همگام با دوگان

و سؤال از اینکنه چنرا و چگوننه بایند زننی مندرن بنود         شد زن مدرن نیز در ایران مطرح-زن سنتی
شدن، نظم جنسیتی مسلط با چالش مواجه شد و نوعی تقابل قدرت  با این سوژه زمان برجسته شد. هم

کنه   مدرن و سنتی در موضوع زن مدرن شکل گرفت. درحالی های مدرن، نیمه و مقاومت میان گفتمان
گفتارهنای بسنیاری در بناب هوینت سنوژه تحنت تنأثیر         تا پیش از این چنین بحثی سابقه نداشنت. 

زن بنه یکنی از    ۀسنوژ  .سنتر اجتمناعی، فرهنگنی و سیاسنی شنکل گرفنت      های گفتمانی در ب رقابت
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های موجود در تلاش بودند تا مسنئلة زن   های گفتمانی تبدیل شد و همة گفتمان ترین سوژه پرمناقشه
بودن، برسناختة   را بر محور دال مرکزی خود معنا بخشند. در حقیقت هویت زن ایرانی، سنتی یا مدرن

در  کنه  طوری ؛ بهمعنایی مطلق و یگانه نداشته است ،است و به همین دلیل های تاریخ معاصر گفتمان
هنا و   ای خنا  برسناخت شنده و نمنودی از رقابنت      گونه بستری از رخدادهای سیاسی و اجتماعی به

تعارضات میان نیروهای اجتماعی مختلف در جامعه بوده است که هریک نمایندگان و حافظان سننت  
در  کارگیری راهبردهای مختلف سعی شوند و با به یا حامیان تغییر و ورود به دنیای جدید محسوب می

بع زن مدرن در تقابل با زن سنتی ط اند؛ به های هویتی زنان داشته سازی وجوه خاصی از مؤلفه برجسته
 عنوان یک سوژه در هر گفتمان یک معنای خا  یافته است. به

که تحقیقات مختلنف نشنان    زن مدرن از این جهت حائز اهمیت است که چنان ۀپرداختن به سوژ
های سنتی و مندرن، چنندپارگی چشنمگیری در قلمنرو      رپذیری از گفتمانداده است اجتماع زنان با اث

سازی جامعه در دوران معاصر،  نوسازی و مدرن ةها و هنجارها تجربه کرده است. درواقع درنتیج ارزش
جهنان مندرن و مدرنیتنه     ۀاز یک سو فضایی که وینژ  .اند رو شده های متفاوتی روبه بینی زنان با جهان

هنای متفناوتی کنه     بیننی  های جامعه ایرانی دارد؛ جهان گر فضایی که پای در سنتبوده و از سوی دی
شنده اسنت    سببای متفاوت قرار داده و تضادها و تعارضات نقشی زیادی را  زنان را در معر  تجربه

(Sairi et al., 2015; Sadegh, 2005; Rafat-Jah, 2004; Akbari, 2018;.)  توجننه بننه
های مطرح و تنازعنات گفتمنانی پیرامنون آن،     یت این سوژه در گفتمانگیری هو های شکل هسرچشم

 کند. هایی است که ما را در ادراک این چندپارگی ارزشی یاری می یکی از گام
زن مدرن و تنأثیر آن بنر ادوار    ۀعنوان آغاز طرح موضوع سوژ مشروطه به ۀبا توجه به اهمیت دور

ی و بنا محورینت موضنوع زن بنه واکناوی و تبینین       دیگر، تحقیق حاضر بنا اتخنار رویکنرد گفتمنان    
پردازد تا هم هویت سنوژه در هنر    میهای مطرح این عصر  زن مدرن در گفتمان ۀشناختی سوژ جامعه

گرفته را در بستر تحولات سیاسی و  های شکل و هم تنازعات گفتمانی و چالش کندگفتمان را بررسی 
زن مندرن   ۀسنوژ  :کنیم به این سؤالات پاسخ دهیم د. در حقیقت تلاش میکناجتماعی ایران واکاوی 

های مورد بررسی چنه   مشروطه چه معنایی یافته است؟ گفتمان ۀدر هرکدام از سه گفتمان مطرح دور
هنا در   هایی بر هنر کندام از گفتمنان    کنند؟ چه ایدئولوژی از هویت زنانه تولید و منتشر می ای بازنمایی

ها در احراز موقعیت در گفتمان مسلط عصر مشروطه چنه   تمانموضوع زنان حاکم بوده است؟ این گف
 اند؟ دست آورده جایگاهی به
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 پژوهش پیشینۀ. 2

 یتجرب پیشینۀ. 2-1

آن در سناختار   ةهای اخیر تحقیقات زیادی درمورد مدرنیته در اینران و تغییراتنی کنه درنتیجن     در سال
اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایجاد شده صورت پذیرفته است. در این میان باید به دو دسته تحقیقات 

های سنت و مدرنیته در اینران اسنت کنه ننزاع بنین سننت و        یک بخش مربوط به چالش .اشاره کرد
بنه تحقیقناتی    بایند  دهند؛ از جملنه  طورکلی در ساختار سیاسی اجتماعی ایران نشان می مدرنیته را به
 «ایرانننی ةتننأملی بننر مدرنیتنن» ،(Vahdat, 2003)« رویننارویی فکننری ایننران بننا منندرنیت»مانننند 
(Mirsepai, 2005)، «    ایراننی  ةمدرنیتن »(، 1332)کسنرایی،   «چنالش سننت و مدرنیتنه در اینران »
(Azadarmaki, 2001و ) «تجدد ةایرانیان و اندیش» (Behnam:2004.اشاره کرد ) 

م مربوط به تحقیقاتی است که درمورد زنان در تاریخ معاصر انجام شده است: خسروپناه بخش دو 
روش تناریخی   هب ،یاز انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلو یرانیزن ا ۀها و مبارز هدف( در کتاب 2883)

( در 2882دهد. فروردین ) میزن ایرانی را توضیح  ۀها و مبارز ها، هدف توصیفی، ابعاد گوناگون فعالیت
بنه   «بازنمایی ایدئولوژی جنسیت در گفتمان مشروطه با بازنگری ایدئولوژی غالب جنسنیتی » مطالعة

پنور   پنردازد. امیندی   های شکاف جنسیتی در میان مردان و زننان در دوران معاصنر منی    بررسی ریشه
 هبن  «اینل حکومنت پهلنوی   مشروطه تنا او  ۀتحلیل گفتمان مقاومت زنان در دور»بررسی ( در 2812)

مشروطه را در مقابنل گفتمنان سننتی     ۀهای مقاومت زنانه در دور گفتمان روش تحلیل گفتمان، خرده
 ۀبرساخت هویت زن در مدرنیته ایرانی و نمنود آن در دور »( در 2810. اکبری )مطالعه کردقاجار  ۀدور

قندرت، گفتمنان روشننفکری و    ایفای نقش گفتمنان   ۀنحو ،گیری از روش تاریخی ، با بهره«مشروطه
( در 2812کنرد. رسنتمی و ثواقنب )    بررسنی ایران را  ةگفتمانی دینی در برساخت مفهوم زن در جامع

بنا اسنتفاده از روش تناریخی در پنی      «شدن زنان در عصر پهلوی؛ امکان یا امتناع اجتماعی»پژوهش 
رش نسبت به زننان اسنت.   شدن و تغییر نگ های حکومت درمورد اجتماعی تحلیل و اثرسنجی سیاست

روش  هبن  «اندیشه و کنش در سیاست جنسنیت »( در مطالعه خود با عنوان 2812دلاوری و صادقی )
 تاریخ ایران نشان داده است. ۀدر سه دور را سیاست جنسیت ،اسنادی-تاریخی

های سنت و مدرنیته در موضوعات  گرفته بیانگر اهمیت و ضرورت واکاوی چالش تحقیقات صورت
حنال   انند. بنااین   روی پژوهشنگران قنرار داده   های ارزشنمندی را پنیش   ف در ایران است و یافتهمختل

اند، با رویکنردی   های سنت و مدرنیته در ایران صورت پذیرفته چالش ةتحقیقات دستة اول که در زمین
 را ایران، توفیقات و موانع ساختاری و فکنری جامعنه   ةو فرهنگی جامع اجتماعیکلی ساخت سیاسی، 

هنا   اند. این تحقیقات عمدتاً بر نقش روشننفکران و افکنار آن   دهکردر مواجهه با امواد مدرنیته بررسی 
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اینن دسنته از    ةطور متمرکز، مورد مطالعن  زنان به ةهای سنت و مدرنیته در مسئل تأکید داشته و چالش
تناریخ معاصنر انجنام    زن در  ةمسنئل  ةاز سوی دیگر اغلب مطالعاتی که در زمین .تحقیقات نبوده است

به شکل توصیفی و عمدتاً برمبنای روش تاریخی، تغییراتی که درنتیجه ورود عناصر مندرن بنه    ،شده
انند و واکناوی و    زیست زنان ایرانی ایجاد شده را در یک مقطع تاریخی بررسی کنرده ۀ ایران، در نحو
است. بدین لحاظ آنچه در  این مطالعات نبوده ةزن مدرن در ایران دغدغ ۀبندی سوژ چگونگی مفصل

تحقیق حاضر مورد توجه است، نگاه سیستماتیک و روشمند برمبنای رویکرد تحلیل گفتمان انتقنادی  
هنای فنردی و جمعنی،     هنا و کننش   دهی بنه نگنرش   ها در جهت است که با توجه به اهمیت گفتمان

مشنروطه بررسنی    هنای دوره  در گفتمنان  را هنای معننایی آن   زن و رویه ۀبندی سوژ چگونگی مفصل
 ند.ک می

 

 مطالعه ینظر کردیرو. 2-2

گفتمان را مطرح سناخته   ةنظران دیدگاه گفتمان انتقادی است و نظری یکی از صاحب 1نورمن فرکلاف
هنا را برسناختة سناختار     (، از یک طنرف گفتمنان  1222) یاجتماع رییگفتمان و تغوی در کتاب  .است

 یها جنبه ةهم یریگ گفتمان خود در شکل گریو از طرف د داند ترین معنای آن می اجتماعی در وسیع
ها و نهادهایی که در  روابط، هویت ۀعلاو هنقش دارد: هنجارها و عرف خود گفتمان، ب یساختار اجتماع

ای  گفتمنان رابطنه   ،(. در رویکنرد فنرکلاف  Jolliff, 2001: 102ها اسنت )  پس آن نهفته و علت آن
دیالکتیکی با سایر ابعاد اجتماعی دارد. او ساختار اجتماعی را روابط اجتماعی در کل جامعه و نهادهای 

گوننه   دانند. رابطنة گفتمنان بنا اینن      حال متشکل از عناصر گفتمانی و غیرگفتمانی می خا  و درعین
ای و مناهوی هنم هسنت.     ، بلکنه پاینه  ای صرفاً بازنمایانه نیسنت  ساختارها و روابط فراگفتمانی رابطه

هنا   ها که جهان اجتماعی مملنو از آن  ها و ابژه گفتمان در کار آفرینش و بازآفرینی مداوم روابط، سوژه
 .(Fairclough, 2010: 97است سهیم است )

کند، شرایطی که تحت تأثیر آن ینک   فرکلاف معتقد است گفتمان شرایط اجتماعی را مطالعه می
هنای اجتمناعی تولیند، قواعند فهنم و تفسنیر و اثنر         ود. گفتمان علاوه بر متن، زمینهش متن خلق می

شناختی نظام اجتماعی و از سنوی   بنابراین گفتمان از یک طرف مطالعة زبان ؛اجتماعی آن را دربردارد
(. فنرکلاف، گفتمنان را مجموعنة    Fairclough, 1992: 22شناختی زبان اسنت )  جامعه ةدیگر مطالع

داند  ای از سه عنصر کردار اجتماعی، کردار گفتمانی )تولید، توزیع و مصرف متن( و متن می فتهتا هم به
کنند   هنا را طلنب منی    و تحلیل یک گفتمان خا ، تحلیل هریک از این سه بعند و روابنط مینان آن   
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(Fairclough, 1992: 94       رونندهای )(. در تحلیل وی، متن اشناره بنه تولیند )نوشنتاری و گفتناری
عی گفتمان دارد. برای او متن محصول است و نه فرایند؛ محصول فرایند تولید منتن. فنرکلاف   اجتما

 بخشنی از آن اسنت   فقنط برد که منتن   کار می گفتمان را برای اشاره به کل فرایند تعامل اجتماعی به
(Aghagolazade, 2010: 24.) 

ترتیب، صرفاً از  شود. بدین ار میرابطة میان متون با کردار اجتماعی با وساطت کردار گفتمانی برقر
اسنت   -گیرنند  کار منی  فرایندی که افراد زبان را برای تولید و مصرف متون به -طریق کردار گفتمانی

حال متن )خصوصنیات   کنند. درعین کردار اجتماعی شکل پیدا می ةوسیل د و بهینآ می وجود که متون به
 گنننذارد  مصنننرف تنننأثیر منننی صنننوری زبنننانی( هنننم بنننر فراینننند تولیننند و هنننم بنننر فراینننند 

(Jorgensen & Philips, 2010: 192بینامتنیت .)هنم در تحلینل منتن و هنم در      ی، عنصر مهمن 1
منتن   ،تحلیل کردار گفتمانی است و به نفور تاریخ بر متن و نفور متن بر تاریخ اشاره دارد که طی آن

کارگیری عناصری از یک نظم گفتمانی دیگر در یک منتن   کند و به از متون پیش از خود برداشت می
 (. Soltani, 2008: 68) مربوط است

یک جنبه از محصوربودن کاربرد زبان در روابط اجتماعی کنه منلازم مفهنوم گفتمنان اسنت، بنا       
ولوژی اسنت. قندرت، ایندئولوژی و    مفهوم ایدئولوژی مرتبط است. درواقع زبنان صنورت منادی ایندئ    

شنوند. فنرکلاف نگنرش نسنبتاً      گفتمان فنرکلاف محسنوب منی    ةشدن از مفاهیم اصلی نظری طبیعی
دهد و اگرچه بیشتر از دیگر تحلیلگران انتقنادی گفتمنان تحنت تنأثیر      تر به قدرت را ترجیح می سنتی

کنند   گوننه کنه او تعرینف منی     ا آنفوکو بوده و مفهوم نظم گفتمان را از او وام گرفته است، قندرت ر 
گینرد   مثابة نیرویی فراگیر که همة سطوح اجتماع را در سیطرۀ خود منی  پذیرد. از نظر او قدرت به نمی

 ةمنزلن  شود و بنه  وی به برداشت ماکس وبر نزدیک می ةتصور است و مفهوم قدرت در اندیش غیرقابل
ر نیسنت. در اینن نگنرش، صنحبت از     ای دیگ ای هست و در دست عده چیزی است که در دست عده

گینرد   شود. این مفهنوم در ارتبناط بنا ایندئولوژی قنرار منی       های اجتماعی می روابط قدرت و نابرابری
(Feirahi, 1992: 27; Mills, 2003: 119.)     ایدئولوژی در نظر فرکلاف عبنارت اسنت از معننا در

اند که به تولید، بازتولید و  های معنایی ختهها از نظر او برسا تر ایدئولوژی خدمت قدرت. به عبارت دقیق
ها مناسنبات   آید که در آن وجود می کنند. ایدئولوژی در جوامعی به دگرگونی مناسبات سلطه کمک می
وبنیش   توانند کم ها می ای از قبیل طبقه و جنسیت مبتنی باشد. گفتمان سلطه بر ساختارهای اجتماعی

(. از نظنر فنرکلاف، نهادهنای اجتمناعی     Jorgensen & Philips, 2010: 130ایدئولوژیک باشند )
های مختلنف در درون   گوناگونی هستند که با گروه «گفتمانی -های ایدئولوژیک بندی صورت»شامل 

___________________________________________________________ 
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بنندی   ها معمولاً یکی بر دیگری مسلط است. هنر صنورت   بندی نهاد پیوند دارند و از میان این صورت
ی است که هنجارهای گفتمانی ویژۀ خود را دارد. امنا از آنجنا   گفتمانی، نوعی جامعة زبان-ایدئولوژیک

هنجارهای ایندئولوژیک خنود را نینز دارد.     که در چارچوب همین هنجارها محاط و نمادپردازی شده،
گفتمنانی، در جایگناه فناعلانی    -بنندی ایندئولوژیک   فاعلان نهادی، مطابق با هنجارهای یک صورت

 هنننای ایننندئولوژیکی آن آگننناه نباشننند   الودهیابنننند کنننه ممکنننن اسنننت از شننن  پنننرورش منننی
(Fairclough, 2010: 26). بنندی ایندئولوژیک   توان در نهادی اجتماعی ینک صنورت   معمولاً می- 

بندی ایدئولوژیک تحنت سنلطه تشنخیا داد. موضنوع اصنلی       گفتمانی مسلط و یک یا چند صورت
منظنور   تمنانی مسنلط بنه   گف-بنندی ایندئولوژیک   بین نیروهای درون نهاد، حفظ ینک صنورت   ۀمبارز

بنندی   گفتمانی دیگر است. هنگامی که سلطة ینک صنورت  -بندی ایدئولوژیک کردن صورت جایگزین
بندی  رو نشود، هنجارهای صورت گفتمانی در زمینة تمام مقاصد و اهدافش با چالش روبه-ایدئولوژیک

خنود آن نهناد درنظنر     عننوان هنجارهنای   رسند و امکان دارد به شدگی می ایدئولوژیک به اود طبیعی
باید همواره برای آن جنگیند و   .حفظ سلطه هرگز قطعی و مسلم نیست ،گرفته شوند. از نظر فرکلاف

بندی اجتماعی و در درون نهادها دائمناً آن را در   تغییر در مناسبات قدرت بین نیروها در سطح صورت
فتمنانی را  گ-ایندئولوژیک بنندی   دهد. فرکلاف توانایی حفظ سلطة یک صنورت  معر  خطر قرار می

کناوی انتقنادی    کانون گفتمنان  (.Fairclough, 2010: 49) نامد می «گفتمانی-قدرت ایدئولوژیک»
آن و از  ةواسنط  هنای مسنلط بنه    هایی است که گفتمنان  مورد نظر او توصیف، تبیین و نقد دقیق شیوه

ها تأثیر  ها و ایدئولوژی طور غیرمستقیم بر دانش مشترک، نگرش های انضمامی به طریق ساختن مدل
 (.Dijk, 2010: 195گذارند ) می
 

 پژوهش یشناس روش. 3
حاضر مبتنی بر رویکرد کیفی است. روش مورد استفاده، روش تحلیل گفتمان و براساس تحلینل   ةمطالع
منند اسنت. تحلینل     تحلیل گفتمان وی یک روش تحلیلی نظنام است. نورمن فرکلاف  انتقادیگفتمان 

گفتمانی جامع در رویکرد وی، طراحی چارچوبی چندبعدی برای تحلیل است که بتوانند تعناملات مینان    
ه همین جهت فرکلاف این کار را طنی  ب (.Penycook, 1994: 145) متن و بیرون متن را پوشش دهد

 ۀ. به این ترتیب که ابتدا به توصیف عناصر سنازند 3و تبیین2، تفسیر1بخشد: توصیف یسه مرحله سامان م
 ةتنر کنه کنل مجموعن     بعد این عناصر را به سطحی بنزر   ةپردازد. او در مرحل طور مجزا می گفتمان به
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سنازد و درنهاینت بنه     های گفتمانی را مشخا منی  دهد و گزاره دهندۀ گفتمان است، ارتباط می تشکیل
 پنردازد  زمیننة اجتمناعی منی    کیفیات این گفتمان و تبیین جایگاه و نقش آن در سطح کلان پنس  تبیین
(Bahrampour, 2000: 87; Khaniki, 2007: 259 .)های تحقیق در قالب ینک   در این تحقیق داده

 اند. ای تحلیل شده مرحله طرح سه
کردیم لیة گفتمانی را مطالعه های صوری متن و عناصر او در این مرحله ویژگی :توصیف ،اول ةمرحل
ها را از نظر ساختار متنی، واژگان دال بر معانی ارزشی مثبت و منفی و همچننین سناختار نحنوی     و متن

 بررسی و این عناصر را استخراد کردیم.
ها را در دو مرحله پی گرفتیم: نخست تفسیر سناختاری   در این مرحله تفسیر متن :تفسیر ،مرحلة دوم
متن. در تفسیر ساختاری، انسجام موضعی متن و ساختار معنایی متن را بررسنی   ةسیر زمینمتن و دوم تف

. برای این منظور بنا  شدندها درمورد زنان استخراد  ها و اپیزودهای معنایی متن کردیم. در وجه اول گزاره
هنای ضنمنی و    و همچننین تأکیندات مؤلفنان، دلالنت     شند آنچنه از بخنش توصنیف ادراک     بنه  توجه
هنای اصنلی    و گنزاره  ه شدها در موضوع زنان پرداخت به واکاوی نکات متن ،های آنان در متن فر  پیش

 .شد متنی نشان داده شواهدهمراه با 
اسنت.  شنده  شنده بررسنی    هنای اسنتخراد   وجه دوم ساختار معنایی متن است که با توجه به گنزاره 

به منا نشنان داد جنان کنلام منتن و آنچنه از       ها  ها در متن و تمرکز مؤلف متن بر آن ها، تکرار آن گزاره
عنوان ینک   تفسیر آن به ةمایة یک متن عبارت است از خلاص جان .ماند چیست متن در رهن می ةمطالع

تواند بدان دست یابد و در حافظة بلندمدت خود آن را نگهداری کند. بر اینن معننا    کل واحد که مفسر می
 نویسنده مشخا شد. مبنای اصلی تأکید ،در این وجه از تفسیر
 نامنند  مننتن یعنننی آنچننه فننرکلاف بینامتنیننت مننی   ةتفسننیر، بننه تفسننیر زمیننن  دومدر مرحلننة 

(Gholamreza Kah, 2000: 145) هنای صنوری منتن     بینیم که ویژگنی  پرداختیم. در این مرحله می
اینن سنطح از   سازند. در  عنوان مفسر فعال می ای رهن ما را به هایی هستند که عناصر دانش زمینه سرنخ
های جاری در محیط تعامل گفتناری   مایة متن، به تعلق متن به گفتمان ها و جان با توجه به گزاره ،تحلیل

های تعاملی یا تضادی گفتمان بنا دیگنر گفتارهنای زمیننه در اینن       رایج اشاره کردیم. در حقیقت نسبت
های دیگر است. با کندام   ا گفتمانایم هر گفتمان چه در چه نسبتی ب اند و نشان داده مرحله مشخا شده

های دیگر را طرد و نفنی کنرده اسنت.     های دیگر همنشین شده و کدام مؤلفة گفتمان های گفتمان مؤلفه
شده معنای مورد نظر در هر گفتمان در  ها و عناصر گفتمانی مشخا در این مرحله با درنظرگرفتن گزاره

 موضوع زن را نشان دادیم.
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های معنایی متون خارد شندیم و بنه بینرون از منتن راه      این مرحله از شبکه در :تبیین ،سوم ةمرحل
ها پرداختیم. این مرحله براساس پاسخگویی بنه سنه    گفتمان ةساختار اجتماعی و زمین ةیافتیم و به مطالع

دادن به هر گفتمنان منؤثر بنوده اسنت؟ دوم چنه       : اول چه عواملی در شکلشد سؤال اصلی سامان داده
هنا بنر    متن دارای خصوصیت ایدئولوژیک هستند؟ سوم تأثیرات این گفتمان ای زمینهدانش  عناصری از

 سطح اجتماعی و سیاسی و جایگاه این گفتمان در مبارزات سطوح گوناگون چگونه است؟
هنا و همچننین    هنا، روزنامنه   جامعة هدف، متون مکتوب و شنفاهی )نظینر کتناب    ،در تحقیق حاضر

کارآمندن حکومنت پهلنوی اسنت. روش      مشنروطه تنا پنیش از روی    ۀدر دور( منتشرشده یها سخنرانی
بنه  ، کیفی با خصلت اکتشنافی اسنت   ،شناختی این پژوهش با توجه به اینکه چارچوب روش ،گیری نمونه
 و براساس ارتباط نمونه با موضوع تحقیق است. هدفمند صورت

شمار صرف  علت توجه به جزئیات متن، وقت تحقیق برای تحلیل متون انگشت به فرکلافدر روش 
های خنود   کند، باید به شکل استراتژیکی متن شود. درنتیجه محققی که از روش فرکلاف استفاده می می

حضور یا عندم حضنور مفناهیم در     ،چرا که در تحلیل گفتمان، اساساً کیفیت ؛دکنرا برای تحلیل انتخاب 
عنوان معرفی برای  ظر است. درمورد چگونگی انتخاب متون و اینکه چگونه متون منتخب، بهمتن مورد ن

تاریخی مورد استناد قرار گیرند، نیز روشی که فرکلاف در این بناره مطنرح کنرده، در     ۀگفتار در یک دور
مربنوط بنه   هنا و متنون    های مهم، روزنامه این تحقیق مبنا قرار گرفته است. در این روش ابتدا سخنرانی

متون، ممیزات گفتاری این دوره استخراد شد. در مرحلنة بعند،    ةو پس از مطالع شدنددورۀ قاجار مطالعه 
نظام گفتاری اینن دوره در موضنوع    ۀشده، یک یا چند متن که درمجموع بازگوکنند از میان متون بررسی

ر کانون تحقینق قنرار گرفتنند و    زنان بودند و صداهای مختلف در این موضوع را بازنمایی کرده بودند، د
 .شدها واکاوی  زن سنتی در آن-های گفتمانی زن مدرن ها و نشانه شاخا

های میرزا فتحعلی آخوندزاده )کتاب تمثنیلات(، سنه    الدوله و نمایشنامه از نوشتارهای مکتوبات کمال
ری، ینک کلمنه   الله ننو  الله شیخ فضنل  بهشت و صد خطابه، کتاب رسائل و مکتوبات آیت مکتوب، هشت

های منتخنب بنرای    المتین از متن ای از روزنامة اختر و حبل مستشارالدوله و متون نمونه خان یوسفمیرزا 
ایم. علاوه بنر آن نوشنتارهای زننان در اینن      گرا و تلفیقی بهره گرفته های تجددگرا، سنت تحلیل گفتمان

ن آغازۀ ورود زنان بنه ارائنة نظنر از طرینق     دلیل آنکه این زما دوره نیز برای تحلیل مدنظر بوده است. به
بنندی آن   صنورت  ۀها برای درک معنای سنوژۀ زن مندرن و نحنو    ها و نشریات است واکاوی آن روزنامه

ماننند   ییهنا  باخواه، شنکوفه و همچننین کتن    های زبان زنان، جمعیت نسوان وطن اهمیت دارد. روزنامه
 مورد توجه بوده است. الرجال برای تحلیل السلطنه و معایب خاطرات تاد
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 های پژوهش یافته. 4

ویژه درمورد موضوع زنان است. از این دوران به بعند بنود کنه     قاجار نقطة عطفی در تاریخ ایران به ۀدور
هنای نوگرایاننه در    های فکری مختلف تبدیل شد. نخستین تلاش هویت زنان به موضوع مناقشة جریان

درپی اینران در   یهای پ ماندگی ایران، شکست خواهانه برآمده از آگاهی از عقب این دوره با تمایلات ترقی
ها، آشنایی روزافزون با پیشرفت و ترقی علوم و فنون در غنرب و نینز ضنرورت اصنلاحات و      برابر روس
های نظامی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پیوند نزدیک دارد. ورود افکنار مندرن بنه     دگرگونی
نمندسنازی کشنور و جبنران    از تلاش اصلاحگران مانند عبناس مینرزا و دیگنران بنرای توا     ناشیایران 
افتنادگی و   ای بنرای جبنران عقنب    عنده  ،های نظامی سیاسی ایران بود. به دنبال آن ها و شکست ضعف

کسب علوم و فنون جدید که بعدها کناروان معرفنت نامینده شندند بنه دینار فرنن          برایضعف کشور 
زادی، دموکراسی، برابنری زن و  عقاید رایج در اروپا مانند آ ،فرستاده شدند. این محصلان هنگام بازگشت

وآمند   (. رفنت Nahid, 1989: 8مرد، ناسیونالیسم، حق حاکمیت ملی و... را با خنود بنه اینران آوردنند )    
ها در ایران در مراحل بعد موجنب آشننایی    ها و سفرنامه گسترش ایرانیان به اروپا و گسترش روزنامه روبه

و معنوی مندنیت جدیند غنرب شند. یکنی از موضنوعات       روزافزون ایرانیان با ابعاد مختلف حیات مادی 
غالب، هویت زنان بود. به این ترتیب افکار جدید درمورد زنان، شیوۀ زندگی زنان غنرب، نحنوۀ برخنورد    

 زنان و مردان در آن دیار و تحولات موقعیتی آنان از این طریق وارد ایران شد.
لنه جایگناه و هوینت زننان و منردان و...      هنای مختلنف از جم   درنتیجة ورود این افکار نو در زمیننه 

کنه پنیش از آن    چنرا  ؛های فکری مختلفی در ایران شکل گرفت که پیش از این سنابقه نداشنت   جریان
قاجار به عرصة تننازع سنه    ۀسپهر سیاسی و اجتماعی ایران دورها با چالش مواجه نبودند. درنتیجه  سنت

بنا اینن افکنار مندرن در      هگرا و ترکیبی در مواجهن  گفتمان اصلی تبدیل شد. سه گفتمان تجددگرا، سنت
بنودن او را از   ها در تلاش بودند هویت زن ایراننی، مندرن و سننتی    ایران شکل گرفت که هر کدام از آن

هنا بنود.    زمیننه  ةشدن در هم های خود تثبیت کنند. وجه غالب گفتمان تجددگرا مشابه غرب منظر گزاره
دانسنت و در اینن    شدن به غرب را مطنرود منی   مشابه ،که گفتمان سنتی در تقابل با این گفتمان درحالی
گفتمان ترکیبی به دنبال ایجاد تلفیقی از این دو بود. در ادامه به تحلیل هریک از این سه گفتمنان   ،میان
صنورت مجنزا    ها به تدا تحلیل هریک از گفتمانها به این صورت است که اب یافته ةپردازیم. توالی ارائ می

گیری و  به چگونگی شکل ،شود و پس از آن در بخش تبیین در قالب دو بخش توصیف و تفسیر رکر می
هنا در سناختار    هنا و جایگناه آن   ها و همچنین اثرات این گفتمنان  تأثیر شرایط اجتماعی بر ایجاد گفتمان

 اجتماعی خواهیم پرداخت.
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 گفتمان تجددگرا لیتحل. 4-1
اینران پنیش و    ةقاجار عموماً روشنفکرانی بودند که تا حدودی رهبری فکری جامعن  ۀتجددگرایان دور

علت آشنایی تدریجی با تفکرات مدرن و با اعتقاد  پس از مشروطه را برعهده داشته است. این طیف به
های جدید را به امید ایجناد تحنول و ننوگرایی     ها و اندیشه به لزوم پیروی از غرب و تلاش نمود ایده

هنا   شنود. آن  د. البته جریان تجددگرایی در اینران هرگنز جرینانی یکدسنت تلقنی نمنی      کنوارد ایران 
ها، اشنتراکات بنینادینی نینز در اعتقناد بنه       رغم تفاوت اما به ،های خود داشتند هایی در گرایش تفاوت
هنا در درون گفتمنان تجندد     شنود کنه موجنب قرارگنرفتن آن     های فکری مدرنیته مشاهده می بنیان
شنود. در   هنا دینده منی    بع در موضوع بازنگری هویت زن نیز اشتراکات زیادی مینان آن ط شود. به می

هنا را   های آن ی میرزا فتحعلی آخوندزاده و آقاخان کرمانی، اندیشهتحقیق حاضر با مراجعه به آثار اصل
و  نند اند که به طرح موضنوع زن پرداخت  کنیم. این دو تن از این جهت برجسته در باب زن واکاوی می

هنا را   بسیار جدی در مباحث مربوط به زنان دست به قلم بردند و به همین سنبب، در اینن زمیننه آن   
 آورننند و بننر دیگننر تجننددگرایان تأثیرگننذار بننود      شننمار مننی  ران بننهپیشننرو تجننددگرایان اینن  

(Adamiyt, 1976: 149.)  
 

 فیتوص. 4-1-1

واژگان ارزشنی منفنی و    ةدر متون مربوط به این گفتمان، واژگان ارزشی حول محور زنان در دو دست
ایران در متن بسیارند. دفعات  ناند؛ واژگان دال بر معانی ارزشی منفی حول محور زنا مثبت قرار گرفته

گیری از واژگان  ها در متن نیز تا حدی بیشتر از واژگان ارزشی مثبت است. نگارندگان با بهره تکرار آن
کنردن   بیشتر بنر مخاطبنان و آگناه    یکنند. این هدف همان تأثیرگذار منفی هدف خاصی را دنبال می

زنان در نظر دارند. واژگنان معننایی مثبنت حنول     افتادگی  ها از فاجعة عقب چیزی است که آن ازآنان 
اننداز مثبنت بنرای     ها ارائة چشم محور زنان از نظر کمیّ پرتعدادتر از واژگان منفی هستند و هدف آن

زنان و مملکت است. از آنجا که مفاهیم ارزشی مثبت اغلب با همراهی اروپا )فرن ، فرنگستان، اروپنا  
معننای   ایی( و در مرتبه بعد در همراهی با کیانیان )و واژگنان هنم  و در برخی موارد نام کشورهای اروپ

خا  گفتمان برای  راهبردنوعی بازنمایانندۀ  مفاهیم، خود به ةانداز در ارائ این چشم ،اند کار رفته آن( به
 هدفش یعنی ترقی است.

معننا نظینر    لحاظ مضمونی واژگان دال بر معانی ارزشی پیرامون واژۀ مساوات و با واژگنان هنم   به
بیشترین گروه واژگانی را به خود اختصنا  داده و در   که برابری، انصاف و عدالت نیز همنشین است

وبنیش   های واژگانی را کنم  کانون نظم واژگان دال بر معانی ارزشی متن جای گرفته است. دیگر گروه



 

 

 

 

 

 
 و دیگران پور یدیام /...یها زن مدرن در گفتمان ۀسوژ یبند صورت     

 

 

 

331 

مندنیت، تمندن و   بندی کرد. گروه واژگنانی حنول محنور ترقنی ماننند       توان حول این واژه کانون می
نند و بازنمنایی   ا گرفتهاختیار در یک گروه معنایی قرار  و پیشرفت و همچنین مفاهیم حق، حق حساب

براین مفاهیم کانونی، یک گنروه واژگنانی دیگنر حنول      تأملی دارند. در متون زنانه علاوه گفتاری قابل
 افته است.محور مفهوم ارزشی اتحاد در همنشینی با واژۀ همت نیز معنای محوری ی

 

 متن ی: انسجام موضعریتفس. 4-1-2

مهم هستند. ترتینب   ۀسازی چند گزار متن گفتمان دربردارندۀ تمهیداتی برای برجسته ،لحاظ معنایی به
اند. جندول   جای متون طرح شده های رکرشده در جای مشخصی ندارد و گزاره ۀها قاعد بیان این گزاره

 .دهد را نشان می های اصلی متن گفتمان تجددگرا شاخا 1
 

 های مهم و شواهد متنی گفتمان تجددگرا گزاره .1جدول 

 از متن یشواهد مهم یها گزاره

در  رانینننا یمانننندگ عقنننب
و  یباسنتان  ةبا گذشت سهیمقا
 غرب

چنند هنزار سنال در فنردوس ارم در پرتنو       ،کردند یفرهن  عمل م مانین تو بر پهاپادشا که یزمان رانیا یا»
... داشنت  یم یبا پادشاه برابر یبانوان در حرم شاه ی.. بانوکردند یم یزندگان شیدر عزت و آسا شانیسلطنت ا
وگنذارها بنا هنم سنوار      داشتند کنه در گشنت   یو همسر یو با مردان برابر ستندیز یقدر دلشاد و آزاد م زنان آن

 .(121-122 )سه مکتوب:« و در هر کار مردان رازدار بودند شدند یم

 ةملاحظن  کس چیه یکل مخصو  بوده که امروز به یبر اقتصاد و مصلحت یاسلام مبن عتیحجاب زنان در شر» یع ترقحجاب، مان
مهجنور و از   تیرا از حقنو  بشنر   شنان یتنهنا ا  حجاب ننه  نیا(. »38)هشت بهشت:« دینما یآن مصلحت را نم

 (.121-131 :)صد خطابه« است شانیاز ا شتریمراتب ب به مردان به نیدور کرده، بلکه ضرر ا اتیحظوظ ح

اصلاح مناسبات مربنوط بنه   
 ازدواد

و  شنمارند  یبنزر  منا من    یکثنرت زوجنات را از سنهوها    زیتجنو  یةحجاب را آ یةکه آ چنان وروپای لسوفانیف»
دو گونه فساد پنر واضنح    ،نوع بشر نینظر از ظلم فاحش در حق ا کثرت زوجات قطع زیدر ضمن تجو ندیگو یم

برادران و خواهران از مادران مختلفه و قلنت   نیماب یخصو  ف و به شاوندانیخو نیماب یف خصومت یکیاست: 
 )مکتوب سوم(.« ملت اسلام نیماب یتناسل ف

 ،نمنوده و متمندن شنده    یکه ترق یاست... هر ملت ییبه علم و دانا یو تمدن انسان یترق یةو پا یاساس زندگ» زنان تیو ترب یآموز علم
 (.328 )سه مکتوب:« زنان و مردان خود فراهم آورده ینخست اسباب خواندن و نوشتن را برا

رسنوم   عین اننا  در جم  ةفن یطا»(. 23 رکور اسنت؟ )مقنالات:   ةفیطا مختا مگر هیمساوات در حقو  اجتماع» زنان یحقو  اجتماع
 (.18 )مکتوبات: «باشد یرکور مساو ةفیبا طا دیبا تیو کل حقو  بشر تیآزاد

هنا عالمنه، اتحناد کننند،      است که خواهران دانشمند، خانم ینما ا ی... آرزورود ینم یشاز پ یبدون اتحاد کار» اتحاد زنان
 (.12،   2 ۀ، شمار2زبان زنان، سال « )...یسندبدهند، کنفرانس بدهند، مقالات سودمند بنو یلمجامع تشک

 

 متن ییساختار معنا ریتفس. 4-1-3

یکی از اسباب ترقی و پیشرفت جامعه، اصلاح وضنعیت  »کانونی متن این است که  ةحلقجان کلام و 
افتناده   زنان است. وضعیت زنان ایران در مقایسه با دو معیار و قیاس مهنم، بسنیار ننامطلوب و عقنب    
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دلینل اسنتیلای فرهنن      است: گذشتة باستانی ایران و ملل متمدن اروپایی. این وضعیت نامطلوب به
ایران است. درنتیجه پیشرفت زنان ایران در صورت اخذ لوازم ترقی از اروپا، رجوع به گذشتة عربی در 

مانندگی و   کند که عقنب  . متن وضعیتی را ترسیم می«پذیر است تاریخی و اصلاح وضعیت زنان امکان
« یننی عقاید د»وجودآمده را  ترین معضل در این فرایند به دهد و مهم فرودستی زن ایرانی را نشان می

معرفنی  « اخذ اسباب سیویلیزاسیون از غرب»و  «پروتستانیسم»بردن آن، راهکار  و برای ازبین ددان می
 شود. شود. به این ترتیب الگویی برای دستیابی زنان به حق خود ترسیم می می

 

 نهیزم یگفتارها یبرمبنا ینامتنیب ریتفس. 4-1-4

های گفتمان سنتی وجنود دارد و   تقابلی آشکار با گزاره ةنوعی رابط ،در نسبت متن با گفتارهای زمینه
هنای گفتمنانی هسنتند. در     مقوله ةتقابل این گفتمان در هم ةترین نقط های عرفی و دینی مهم سنت

این گفتمان، اسلام هویت اصیل قوم ایرانی را با چالش مواجه ساخته بود و هرچه نسنبتی بنا اسنلام    
هنای گفتمنان    زنان به نفی مفناهیم و گنزاره   ة. این رویکرد در زمیندیرس نظر می منفی به ،داشته باشد
بینامتنینت و   ةکنردن آن انجامیند. در زمینن    حجاب، مناسبات خانوادگی و اشتغال و سست مانندسنتی 

تنرین نکتنه، التنزام و پایبنندی گفتمنان       نسبت گفتمان تجدد با گفتارهای زمینه در این دوره برجسته
 یگفتمنان بنرا   نین ا یگفتار یاست و از فضا «یستیونالیگفتمان ناس»های  رهتجددگرا به الگوی گزا

 نیاگرچه در ابتندا همنشن   یستیونالیناس یها به عناصر خود بهره گرفته است. گزاره یبخش تیمشروع
 یرانن یو ا رانین ا که ینحو به شوند؛ یها م آن نیجانش یمرزبند یمرور در نوع به ،بودند ینید یها گزاره
گفتمنان   .ردیگ یگفتمان شکل م نیدر درون ا مستقل تیهو یبلکه به معنا یعنوان امت اسلام نه به

 انین و از م کنند  یمن  فین خنود تعر  یتیهنو  یگریعنوان د اسلام را به ،خود تیهو فیتجددگرا در تعر
از  شیبن  ،پرافتخنار هسنتند   ةو گذشنت  یکه مربوط به نظام پادشاه ییها آن ،یگفتمان سنت یها گزاره
 شنرفت یعننوان نمناد پ   کار گرفته شده است. در مقابل آن در تمام گفتارها غنرب بنه   ها به گزاره گرید

 نین درآمند. در ا  شنرفت یبه پ دنیاز خواب غفلت و رس دارشدنیب یبرا ییعنوان الگو ستوده شده و به
 ر بوده است.مؤث یزیست و عرب ییستا فرن  یعنینوظهور  ۀدیدو پد یستیونالیمعنا، در گفتمان ناس

دادن اینکه اهالی اینران در آن   قرار گرفتند، پس از نشان مکسانی که در قالب گفتمان ناسیونالیس
دریافتنند از  ( Tavakoli, 2002: 81) انند  عصر )پیش از اسلام( نیز همین اعتقاد اهل اروپا را داشنته 

س از فرهن  غرب درواقع همان ای ایرانی دارند، اقتبا فرن ، هر کدام پیشینه ۀآنجا که رسوم پسندید
بازگشت به خویش است و این بازگشت و خویشاوندی با غرب، با رویگردانی از همبستگی تاریخی بنا  

بنابراین امکان ایجاد تجدد بومی یعنی از سویی ستایش دستاوردهای غربنی   ؛اعراب همراه بوده است
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های جدید مربنوط بنه    ی فراهم شد. گزارهسنتی ایران ةها در بستر و زمین و از سوی دیگر قراردادن آن
 ةگذشت ،حقو  زنان در گفتمان تجددگرا، در این چارچوب طرح و مورد بحث قرار گرفت. از این منظر

شندنی   به این معنا بود که حقو  زنان در اینن بسنتر طنرح    که فترایران باستان مورد ستایش قرار گ
 است.

 

 زن در گفتمان تجددگرا ۀسوژ یمعنا ریتفس. 4-1-5

تجددگرای این دوره، سوژۀ زن مدرن را در تقابل آشکار با زن سننتی   گفتمان ،بنا بر آنچه رکر کردیم
کند. طرح این تقابنل در اینن بسنتر     برساخت می -های سنتی عرفی و مذهبی است که حامل گزاره-

بنندی   دهد نسنبت بنه مفصنل    یگفتمانی به آخوندزاده، کرمانی و حاملان دیگر این گفتمان فرصت م
ای مثبنت اسنت.    ای منفنی و زن مندرن سنوژه    سوژۀ مطلوب خود اقدام کنند. زن سنتی، عمدتاً چهره

بنرای اشناره بنه    « فقر فرهنگنی » .بندی است های کلامی جدی درمورد زنان حاصل این صف کنش
محرومینت از حقنو     دانستن، فقر اجتماعی بنرای اشناره بنه    بودن، سحر و جادوگری و نادان خرافاتی

نشنینی، ازدواد   اجتماعی مانند تحصیل، اشتغال، برابنری و حنق انتخناب، حقنارت، فرودسنتی، پنرده      
تجددگرایان این دوره است.  ةهای گفتمانی در تعریف هویت سنتی زن ایرانی در اندیش اجباری، مؤلفه

طنور   موجودیت زن سنتی بنه سازی از سنت به معنای عام آن و نفی و طرد  ها با غیریت طورکلی آن به
اند و تنلاش بنر    خا ، زن مدرن ایرانی را در قالب دیگری متناسب با زن مدرن اروپایی معرفی کرده

برانگیز از زنان اروپایی، تنهنا راه نجنات زن ایراننی را     ای پیشرفته و تحسین چهره ةتا با ارائ این است
 الگوگیری از زنان اروپایی معرفی کنند.

شود کنه تحنت    گفتمانی در تقابل با زن سنتی، سوژۀ زنی برساخت می ةاین منظوم طورکلی در به
کند و با طنرد و رد عناصنر    مردم جدال پیدا می ةتأثیر مفاهیم مدرن با هویت سنتی مورد پذیرش عام

بندی هویت خود برمبننای   ساز، به مطالبة عناصر جدید پرداخته و در تلاش برای شاکله پیشینی هویت
های سنتی رفتارهای  های جدید است. در این فضای گفتمانی از یک سو نقد )هم نقد گزاره لهاین مقو

های دینی مانند حجاب( و از سوی دیگنر مطالبنه )درخواسنت     و نقد سنت .خرافه و..مثل غیرعقلانی 
 بنابراین با توجه بنه آنچنه   ؛دهند حقو  جدید و اختیار( دو عنصر مقوم هویت جدید زن را تشکیل می

گنر و نقناد    مثابة زن مطالبنه  سوژۀ زن مدرن در نگاه تجددگرایان این دوره، به توان گفت می ،رکر شد
است. مطالبة عناصر مدرن زنانه، توانمندسازی زنان و نقد شرایط سنتی در بستر تجدد از ننوع غربنی،   

کنانون  ترین ویژگنی گفتمنان تجنددگرایان اینن دوره اسنت. آنچنه در اینن گفتمنان، محنور و           مهم
بندی سوژۀ زن مدرن است، برابری زن و مرد یا به عبارتی مساوات است. این مقوله است کنه   مفصل
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شندن و تثبینت آن در ینک نظنم      برجسنته موجنب  بندی کرده و  های دیگر را حول خود مفصل مقوله
 گفتمانی شده است.

 

 گرا گفتمان سنت لیتحل. 4-2

هنای عرفنی و    مشروطه، گروهی بنه پاسنداری از سننت   ایران عصر  ةدر برابر تحولات جدید در جامع
دینی دیرپای ایران پرداختند و با رواد مفاهیم جدید و اجرای آن در جامعه به مخالفت برخاسنتند کنه   

هنایی   منظور حفظ دین در برابنر فرهنن  جدیند دیندگاه     برخی از حاملان آن از موضع دینداری و به
دلیل شرایط فرهنگی جامعه نفور بسیاری در میان  یون بهعرضه کردند که ریشه در سنت داشت. روحان

شندند. البتنه    دهندگان تفکر سنتی غالب که برگرفته از دینن بنود محسنوب منی     مردم داشتند و ارائه
گرفتنند و   خواه را دربرمی گرا تا مشروطه های سیاسی روحانیون یکدست نیست و طیفی از سنت دیدگاه

اما در مقولة پرمناقشة زن رویکرد تقریباً یکسانی  .(Rajabloo, 2017: 383با هم منازعاتی داشتند )
تفکر حفنظ دینن و شنریعت و بننابراین حفنظ       ةالله یکی از نمایندگان برجست اتخار کردند. شیخ فضل

شریعت بود که در ادامه به واکاوی دیدگاه وی از طریق بررسنی   ةها در مناسبات اجتماعی بر پای سنت
 ها و فتاوای وی خواهیم پرداخت. ها، نوشته رسائل، سخنرانی

 

 فیتوص. 4-2-1

این مفاهیم متعندد   .الله بسیار زیاد است واژگان دال بر معانی ارزشی در متن گفتمان شیخ فضل ةدامن
هنای دیننی، سیاسنی، فرهنگنی، اجتمناعی و ادبنی        یطنه انند، در ح  که در طول زندگی وی تولید شده

واژگان دال بر معنای ارزشی منفی حول محور زن در منتن وی بسنیارند و از نظنر     .اند بندی دسته قابل
الله، از مفاهیم مثبت وی  ها نیز زیاد است. اما واژۀ کانونی متن شیخ فضل فراوانی نیز دفعات تکرار آن

الله قرار دارد، مفهوم شرع، شنریعت   ی که در کانون گفتمان شیخ فضلترین مفهوم ارزش است. کلیدی
و مفاهیم مشتق آن است. این مفهوم هم از نظر معنایی و محتوایی و هنم از نظنر دفعنات تکنرار در     

انند. واژگنان    بندی شده کانون نظم واژگانی شیخ قرار دارد. واژگان مثبت متن حول این مفهوم کانون
اند، واژگان مثبنت و   نجا که در قالب شرع و شریعت و در نسبت با آن قرار گرفتهحول معنای زن نیز آ

انند؛ از جملنه    عنوان واژگانی منفی منورد اسنتفاده قنرار گرفتنه     اند، به آنجا که فاقد نسبت با شرع بوده
خانه، ریاضت و حقو  مشنروعه در قالنب واژگنان مثبنت و      خانه، مکتب عفیف، حجاب، متدین، روضه

حجاب، فحشنا و... در ردینف واژگنان منفنی قنرار دارنند.        مساوات، آزادی، مدارس جدیده، بی واژگان
ها نیز دارای اهمیت مفهومی هسنتند کنه    واژگان ممالک اسلامیه و فرنگستان و واژگان مرتبط با آن

 اند. کار رفته بسیاری از واژگان برای توصیف این دو به
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در موضوع زنان به صورتی یکدست و بدون تفاوت با  وی هم از نظر مفهومی و هم از نظر نحوی
نوشتار و گفتار پیشین و پسین خود قلم زده یا سخنرانی کرده است. جملات پرسشی در باب موضنوع  

ای از تذکر، اننذار و افسنوس    صورت آمیزه زن در متن برای وادارکردن مخاطب عام وی به تفکر و به
روز هم باشید پرتکرارند. درواقع ابتدا در باب وضنعیت جدیند از    بترسید از خدا، بترسید از بلا، فکر آن

گینری مکنرر    مخاطب پرسش شده و سپس پاسخ آن را در نسبت با نظام فکری خود داده است. بهره
اساس مقصنود خنود یعننی     ،که در این سبک نحوی طوری به ؛تأمل است وی از واژگان منفی نیز قابل

 بیان دارد. را مورد نظر خود ةه مخاطبش القا کند و عمق فاجعدورشدن از شرع اسلامی را بهتر ب
 

 متن یانسجام موضع ریتفس. 4-2-2

هنای مختلنف    انند کنه در حنوزه    نظام فکری شیخ را احاطه کنرده  ،های مهم ای از گزاره گسترده ةپهن
ماننده   یدر اینجا پس از واکاوی تمام متون برجا .بحث هستند سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی قابل

های اصلی وی در باب زنان و مرتبط با موضوع منورد   که حامل گزاره ای اپیزودهای معنایی ، بهاز وی
 کنیم. بحث ما هستند اشاره می

 

 گرا های گفتمان و شواهد متنی گفتمان سنت ترین گزاره مهم .2جدول 

 از متن یشواهد مهم یها گزاره

 تین با ماه یتجدد و ترق ینف
 یفرنگ
 

، نمانند  یبناق  اسلام از یرسم و یاسم آن، نیقوان سبب به که رساند خواهند ییجا به یزمان اندک به را اساس نیا» 
 به است یلباس هیحال مشروطه قانون اساس و یبرابر و مساوات و یآزاد و تیحر و یمل یشورا نیخداپرستان ا یا»

 (.328: 1312، ترکمان در خیش ة)روزنام «دوخته فرنگستان قامت

و  زننند  یمن  نهیهاست که بنه سن   همه در حرکت آمده و سن  ،هستند عتیطب به معتقد و عتیکه منکر شر یکسان»  انیتجددگرا ینف
ها نوشتند که اکثراً مشتمل بنر نقند علمنا و طعنن      نامه ها و شب روزنامه گریو د کنند یهاست که به خلق خدا م جن 

 «.داد رییاز آن را تغ یتصرفات کرد و فروع عتیدر شر دیکه با یاحکام اله

منندارس  شنندن دهیننلننزوم برچ
 دیجد

هنا   خانه فاحشه ةمسکرات، اشاع ةاباح لیاز قب»... «ست؟ین اسلام نید اضمحلال با مصادف مدارس نیا به ورود ایآ»
مشناهد مقدسنه در    اراتین و وجنوه ز  یخوان و صرف وجوه روضه زگانینسوان و دبستان دوش تیترب ۀدیو مدارس جد

 (.20 :ی)رضوان «کارخانجات... جادیا

حقنننو  مشنننروعه در برابنننر 
 هیحقو  بشر

... تا بتواننند  است مشروعه حقو  در تیحر ت،یمراد از حر» «یقانون اله»و « هیاحکام اله» یحقو  مشروعه برمبنا
 «.یمنکرات شرع ةدر اشاع تیها مقرر فرموده اخذ کنند نه حر آن یرا که خداوند برا یحقوق

 گذاشت تفاوت مقدار چه به که یاسلام احکام به کن تأمل ینیبرادر د یمحال است با اسلام حکم مساوات. حال ا» یغرب یمساوات به معنا ینف
 مضنطر،  و مختار ز،یممریغ و زیمم بالغ، ریغ و بالغ از اساتیس و تجارات و معاملات و عبادات در نیمکلف موضوع نیب
 ...«.مجتهد و مقلد شوهر، و زن پسر، و پدر آزاد، و بنده ،یول و لیوک

بنر   دین و تأک یحجناب  یبن  ینف
 عصمت

. دیها و دختران خود نشنو  زن یعصمت یبه ب یو راض دیبخر یو متاع باق دیبده یتا متاع فان دیغفلت نکن مردم... یا»
فکنر   دیاز خدا. همه مسئول هسنت  دیشما کجا رفت... بترس رتیبروند مگر با لباس عصمت... غ رونیاز خانه ب دینگذار

ها لباس مرداننه   زن ایآ شده؟ عیفنون فحشا و فسق و فجور تا کجا شا (. »...31: 1312 )ترکمان، .«دیآن روز هم باش
 (.10 :ی)رضوان «؟افتند یو به کوچه و بازار نم پوشند ینم
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 متن ییساختار معنا ریتفس. 4-2-3

عنوان یکی از عناصر گفتمانی برجسته که در مرکز این نظم گفتمنانی،   گرایی به سنت ةآنچه در اندیش
کند، محوریت نابرابری راتی زن و مرد و این اعتقاد است که زن و منرد   های مهم را هدایت می گزاره

شنود،   یگرایی مستفاد م رو مساوات و آزادی به معنایی که در گفتمان غرب راتاً با هم نابرابرند و از این
 شود. در این گفتمان جایی ندارد و حتی طرد و نفی می

های وی است، لنزوم اتکنا    ماند و وجه معنایی کانونی گزاره متن شیخ به خاطر می ةآنچه از مطالع
به شریعت اسلامی و بازگشت به اسلام و معیار قراردادن آن برای تمام مسائل اجتماعی و سیاسنی از  

که برمبنای عقاید اسلامی نوعی نابرابری راتی بین زنان و مردان وجنود   چرا ؛جمله مسئله زنان است
گیرند. در  ها، نهادها و... تحلیل و مورد قضاوت قرار می ها، موقعیت آن دارد. برمبنای معیار شرع، سوژه

هنای زننان    های نفی، گنزاره  گزاره ةظرف و قالب شریعت اسلامی و ضدیت با گفتمان تجددگرا و ارائ
 گیرند. شوند و در نسبت تنگاتن  با اپیزود کانونی و گزارۀ اصلی وی قرار می یچینش م

 

 نهیزم یگفتارها یبرمبنا ینامتنیب ریتفس. 4-2-4

این گفتمان از نظر همنشینی کلامی، آمیخته به روایت دینی از موضنوعات، آینات قنرآن، احادینث و     
های خود قابلینت طنرح    صول دینی به گزارهروایات است و درواقع غالباً با تمسک دینی به مذهب و ا

هنا   داده است. التزام و پایبندی به این روایات و احادیث در منتن برجسنته اسنت و بنا اسنتفاده از آن     
های نفی و مفاصل گفتمانی برای حفنظ   های این گفتمان، بیشتر گزاره شوند. گزاره ها توجیه می گزاره

د. یکی از این گفتارهای زمینه، گفتمان تجدد است. ارتباط مرزبندی با گفتارهای نوین در زمینه هستن
هنای   گفتمان سنتی با این گفتمان نوعی ارتباط تقابلی است. گفتمان تجددگرا با طرح مفاهیم و گزاره

طور خنا    طور عام و بحث زنان به گرایی آن مانند آزادی و برابری به ملهم از مدرنیته غربی و عرفی
های نفنی در   گرایان تا پیش از این دوره نیازی به بیان گزاره چالش کشید. سنتهای دیرپا را به  سنت

ها مورد پذیرش بود و هیچ تنازعی وجود نداشت. اما بعد از وقوع این  که سنت چرا ؛این سطح نداشتند
ای کانونی در گفتمنان   زنان به مقوله ةنفی تجدد و ترقی ملهم از فرنگستان در مسئل ،چالش گفتمانی

گفتمنان   ةای در حیط شوند، از منظر اندیشه مفاهیمی که نفی می ،گرا تبدیل شد. در این گفتمان سنت
هنا و نهادهنا در نسنبت و     عنلاوه بنر مفناهیم، سنوژه     ،شوند تجدد قرار دارند و مفاهیمی که تأیید می

ان با عناوینی ماننند ملعنون، شنیطان، مرتند، فرقنه      شوند. تجددگرای مناسبات با شرع نیز سنجیده می
شوند و زنان متجدد نیز با عناوینی چون رها از قیند عفنت منورد طعنن قنرار       ضاله، کافر و... طرد می

 گیرند. می
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هنای اسنلامی    که گفتمان تجددگرا، نوگرایی را براساس الگوگیری از غرب و نفنی سننت   درحالی
جست، گفتمنان دیننی،    را نه در مذهب بلکه در عقل و عرف میکرد و راهکارهای خود  وجو می جست

 ةدانسنت. ینک اندیشن    اصلاحگری را نه در مطابقت با غرب، بلکه در بازگشت به اسلام راسنتین منی  
هنای   کاری اسلامی در جوامع اسلامی وجود داشت کنه ضنمن انکنار عقنل و عنرف، پایگناه       محافظه
اسلام و رعایت طابق النعنل بالنعنل آن دوران قنرار داده    ای خود را در عنصر بازگشت به صدر  اندیشه

الله را  این دو جریان فکری بود. اگرچه افرادی چون شنیخ فضنل   ةای در میان بود. اصلاحگری اندیشه
کناری   طنور کامنل در جرینان محافظنه     توان در جریان اصلاحگری قرار داد و نه به طورکلی نه می به

هنای در آن   اینن گنرایش   ةت و جایگاه آنان، نوعی قرابت بین همن اسلامی، اما در موضوع زنان، هوی
تقابل با گفتمان تجدد قنرار   ةنگریستند و همگی در نقط عصر وجود داشت و همه از منظر شریعت می

کنند، در   عنوان سلاحی ایندئولوژیک کنه مفناهیم را بازسنازی منی      گرا به داشتند. متن گفتمانی سنت
انی و مقاومتی در برابنر ننوگرایی و تغیینر موقعینت زننان و کسنب       راستای حفظ هویت سنتی زن ایر
 هویت نوین برای زنان است.

 

 گرا زن مدرن در گفتمان سنت یمعنا ریتفس. 4-2-5

طرح زن سنتی با واژگان مثبت مانند عصنمت و عفنت و حفنظ حجناب، حفنظ       گرا، گفتمان سنت در
برابر زن مدرن قرار دارد. زنی که در تقابنل بنا   شریعت و در ارتباط با اندرون و در سپهر خصوصی، در 

گرا بنا عننوان    گر نقاد در گفتار این عصر برجسته شده، در گفتمان سنت عنوان زن مطالبه زن سنتی به
دلیل عدم پایبندی به قواعد شنرعی اسنلامی و    شود که البته به قید شناخته می مآب بی زن زن اروپایی

های  شود و اساساً به یکی از بندهای تنازع میان گفتمان و نفی می شدت طرد نظم سنتی به ۀزنند برهم
عصنمت،   عفنت، بنی   سازد کنه بنی   ای از زن مدرن اروپایی می شود. این گفتمان چهره جامعه بدل می

شنود و   حجابی آزادی از قید عفنت دانسنته منی    بی .آن است ۀکنند ران و هرزه مفاهیم توصیف شهوت
همنشینی زن و مرد تداعی امر ناصواب است. حقو  مورد  ،د که در آنشو کلامی برساخت می ۀزنجیر

طرح است که در چارچوب حقو  مشنروعه و بناز هنم در نسنبت بنا       نظر وی برای زنان تا جایی قابل
گنرا   طرح باشند. در گفتمنان سننت    اسلامی قابل ةتواند در جامع در غیر این صورت نمی .شریعت باشد
شد کنه تحصنیل در مندارس جدینده بنرای زننان        دئولوژی پشتیبانی میآموزی با این ای موضوع علم
شد که بنرای او درنظنر گرفتنه نشنده و مسنائل       ورود او به فضایی می موجبزیرا  ؛آمیز است مخاطره

ها به وجه غالنب گفتنار و    اجتماعی و اخلاقی زیادی را به همراه خواهد آورد. التزام به طرح این تقابل
بدیل شده که در قالب مقولة اصلی نابرابری راتی زن و منرد و تأکیند بنر نقنش     گرایان ت نوشتار سنت
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بننابراین سنوژۀ زن    ؛شنود  که در شریعت اسلامی آمده است، درک و توجینه منی   چنان زنان، آن سنتی
ای که تجددگرایی برساخت کرده، قرار دارد. اینن سنوژۀ    سنتی، سوژۀ مطلوب است که در برابر سوژه

صر و دقایق گفتمانی خا  است و زن عفیفه و زن باعصمت و در ارتباط با اندرون مطلوب دارای عنا
 های زنانه است. و کوشا در انجام نقش

 

 یقیگفتمان تلف. 4-3

وارداتنی، گفتمنان دیگنری در     ةعلاوه بر دو نوع نظام فکری که در تعامل و چالش با گفتمان مدرنیت
ترقی ایران و تغییر موقعیت سیاسنی و اجتمناعی را   اجتماعی عصر قاجار مطرح شد که -سپهر سیاسی
بندی متفاوتی به طرح خود پرداخت؛ گروه دیگنری معتقند بنود بایند مینان       اما با مفصل ،خواستار بود

تلفیقی موزون برای پاسخگویی به نیازهای عصر ایجاد کرد. نوعی نظام  ،دینی ةمعارف جدید و اندیش
سننت روشننفکری قنرار داشنت کنه       ةشنید و البتنه در ادامن   اندی فکری ایجاد شد که نوع دیگری می

خواست بین ظاهر غرب و دین آشتی برقرار سازد. بسیاری از محققان افرادی مانند مستشنارالدوله   می
او تلاش کرد دو فرهنگی را که بنا یکندیگر از    (.Abadian, 2009: 87) اند را در این طیف قرار داده

های نو با بافتار اجتمناعی تنلاش    وادارد. عدۀ زیادی نیز در پیوند ایدهوگو  به گفت دبنیاد تفاوت داشتن
سیاسنی اجتمناعی    ةگرایی و تجددخواهی( به سنپهر اندیشن   تلفیقی )تلفیقی از سنت یکردند و گفتمان

بع بخشی از گفتار اجتماعی در باب زنان نیز متأثر از این گفتمان است. گروهنی  ط ایران افزوده شد. به
این تلفینق را   ،بعدها تحت تأثیر فضای روشنفکری این دوره به موقعیت خود نگریستند که نیز از زنان

 دیدند و در قالب آن گفتار خود را سامان دادند. رویکرد مناسبی برای تغییر موقعیت خود می
 

 فیتوص. 4-3-1

مفاهیم ارزشی نظم، قانون، شریعت، ترقی و عدل از نظر کمیّ از مفاهیم پرتکرارترند و هرکدام از این 
انند. بیشنترین گنروه واژگنانی در منتن       معنای خود استعمال شنده  ای از مفاهیم هم مفاهیم با منظومه

دن، معارف، آسایش اند. واژگان مدنیت، دول متمدنه، متم و در کانون واژگان ارزشی قرار گرفته هستند
و آبادی، نعمات و آیات خداوند، تربیت امت، مساوات و حریت هم از فراوانی معنناداری برخوردارنند و   

طنور   ترین ارتباط را واژگان رکرشده دارنند. دفعنات تکنرار مفناهیم قنانون و شنریعت بنه        هم نزدیک
اسنلامی و   ةو قنوانین قدیمین   رفتنه، شنریعت   کار کجا در متن قانون فرنگی به معناداری برابرند و هر

 کار رفته است. آن نیز به ۀخانواد واژگان هم
آنچه در کنانون منتن قنرار دارد و بیشنترین      ،در متون زنانة این گفتمان، علاوه بر آنچه رکر شد

بازنمایی کلامی را دارد، مفهنوم منادر اسنت و بنا در کنانون قنراردادن آن، مفناهیم دال بنر معننای          
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زده و...  یف، همسرداری و اصول زندگانی و واژگان منفی نیز مانند بندبختی و فلنک  آموزی و تکال علم
انند و   کنار رفتنه   اند. واژگان ارزشی تمدن، ترقی و مندنیت کنه در ینک معننا بنه      حول آن انتظام یافته

اننند و  همچننین وطننن و شننرافت ملننی و مملکننت اسننلامی ایننن دو گننروه واژگننانی را تشننکیل داده 
 دهند. را نشان میگیری خاصی  موضع

عننوان   مردم را نیز به ةعام ،نگر گیری مستشارالدوله و هم زنان تلفیقی بیان، هم بهره ۀاز نظر نحو
تصویری از ملل متمندن برآمنده و در تنلاش     ةمخاطب خود درنظر داشته است و در ابتدا درصدد ارائ

 ۀینان را شنرح دهند و گسنتر    تکلف، علت اصلی پیشرفت و ترقی اروپای بوده است در قالب جملات بی
بخشیدن بنه   وسیعی از واژگان ارزشی مثبت در متن پیش کشیده شده و از این طریق در پی امیدواری

عنوان سبک نحوی  آید. آنچه به مخاطب و همچنین درک لزوم استفاده از ترقیات مثبت اروپایی برمی
دیث و روایات است. قنوانین فرانسنه و   در متن مستشارالدوله برجسته است، استفادۀ بسیار از آیات، احا

شریعت اسلام هدفی است که وی را به استفاده از آیات کشانده است تا هنم مخاطنب خنا  یعننی     
که الگوگیری از ترقیات اروپاییان لزومناً بنا شنرع مقندس      کندروحانیت و هم مخاطب عامه را توجیه 

 تقابل و تنازع ندارد.
 

 متن ی: انسجام موضعریتفس. 4-3-2

 3اصنلی در حنوزۀ زننان اسنت. جندول       ۀسازی چند گزار تمهیدی برای برجسته ،متن گفتمان تلفیقی
 .دهد های این گفتمان را نشان می ترین گزاره مهم
 

 ها و شواهد متنی گفتمان تلفیقی ترین گزاره مهم .3جدول 

 از متن یشواهد مهم یها گزاره

 نیلزوم تنبنه مجندد در قنوان   
از  دینناسننلام و خننوانش جد 

 ها آن

 ةها خنود را بنه اعنلا درجن     کردن به آن عمل ةواسط که آنچه قانون خوب در فرنگستان هست و ملل آنجا به دیفهم دیخواه»
 :کلمنه  کین « )فرمنوده  برقنرار  و نیمع اسلام ملت نیا یبرا قبل سال هشتاد و ستیدو و هزار شما غمبری، پاند دهیرسان یترق
18.) 

 ییاروپنا لزوم مراوده با اقنوام  
شننناخت وجننوه مثبننت  یبننرا
 ها آن

 تواننند  ینم گریملل مختلفه تا مراوده و معاشرت نباشد، معرفت به احوال و اوضاع همد نیماب یاست که تا ف یهیامر بد نیا» 
 (.12 :کلمه کی« )برداشت توانند یمنفعت نم گریکه معرفت حاصل نگشته، از امور همد یحاصل کرد و مادام

به سنبک   یآموز علمضرورت 
 دیجد

 ادین از رکنور و اننا  اقنلاً چهنار زبنان مختلنف        یاست که در فرنگستان اکثر اهال یاز نعمات خداوند یبه جهت قدرشناس»
 (.12 :کلمه کی) «رندیگ یم

حقو  زن و منرد برطنرف شنده و اقنرار کننند کنه در        یرفته ترس و مردان از لفظ تساو با مردان چنان رفتار کنند که رفته» یدر حقو  اجتماع یبرابر
 (.1،   2، شماره 2)زبان زنان، سال « دو چرخ گردونه مدار عالم هستند ةمنزل نوع زن و مرد به یقتحق
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 از متن یشواهد مهم یها گزاره

و از  خوراننند  یو کرم مرده بنه شنوهر خنود نمن     روند ینم سیرمال و دعانو یمحبت مردان پ ادیازد یزن اگر عالم باشد... برا زنان یمبارزه با فقر فرهنگ
نسنوان   تین )جمع «داننند  یخنود را بنا لبناس و جنواهر نمن      تیو شخص ی. بزرگشوند یزنان عاقل و دانشمند مردود نم ۀحوز
 (.18 ۀشمار ،2خواه، سال  وطن

نسنوان   ،کنار نبرنند   بنه  ینسوان همنت نگمارنند و مسناعدت معننو     یترق یوار برا ؟ تا مردان مردانهمیا نکرده یچرا ما ترق» مردان یهمراه ،یراهکار ترق
 (.1 ۀشمار ،2)شکوفه، سال  «مانده محروم سعادت نیا از رانیبگذارند. بدبختانه نسوان ا یترق ۀریپا به دا توانند ینم

 یعناقل  یچاختلال را ه ینو مفاسد مترتبه به ا شود یم یکدیگرکه رفع حجاب باعث اختلاط زن و مرد با  داند یهمه کس م» حفظ حجاب
 یا عائلنه و خنانواده   یچوجنود آمنده، هن    که در اروپا که حجاب مرفوع و اختلاط زن و مرد به بینیم یانکار کند. چه م تواند ینم
 (.2،   23 ۀ، شمار2)شکوفه، سال  «که دچار اشکالات نشده باشد یستن

 

 متن ییساختار معنا ریتفس. 4-3-3

 ةکلام متن تلاش برای برقراری نسبت میان دین و پیشرفت و یافتن الگویی در راستای مدرنیتن  جان
هنای   ماندگی زنان و مردان ایرانی در عدول از حقیقت اسلام و غفلت از آموزه بومی است و علل عقب

رفاهی کنه  یافتن به ترقی و  دینی اسلام دانسته است. در نظام فکری حاملان این گفتمان برای دست
هنای پیشنرفت    چرا کنه زمیننه   ؛در غرب وجود دارد، آنچه مورد نیاز است احیای شریعت راستین است

کنانونی   ةهنای شنرعی مطابقنت دارد. دغدغن     اروپاییان و مقندمات اینن پیشنرفت کناملاً بنا آمنوزه      
 ۀر گنزار کردن و اقناع همگانی است. اینن بینان د   کردن این تطابق برای همراه مستشارالدوله برجسته

ها و انطبا  آنان با قوانین اروپایی آمنده   اصلی لزوم تنبه مجدد در قوانین اسلام و خوانش جدید از آن
های مختلف در ارتباط نزدیک با آن قرار دارند. برقنراری نسنبت مینان     ها به نسبت است. دیگر گزاره

ه است. توجه به مقندمات  های جنسیتی و غیرجنسیتی وی برجست اسلام و توسعه غربی در تمام گزاره
دادن اهمیت قانون و  های او، هم تلاش وی برای نشان ها و نه نتایج در مطلع نوشته پیشرفت اروپایی

 دهد. گرایان را نشان می ویژه جلب نظر سنت الگوی مورد پذیرش عمومی به ةنیز ارائ
رورتی بنرای انجنام   عننوان ضن   آموزی به معنایی نوشتارهای زنانة تلفیقی این است که علم ۀجوهر

تکالیف و وظایف بهتر زنان در خانواده و جامعه است. برای رسیدن به هدف اصلی که همان ترقنی و  
باید با رهنیت سنتی زنان یعنی فرودستی در برابر مردان و همچنین این رهنیت مدرن  ،پیشرفت است

حاضر شوند، مبنارزه کنرد.    و در مجامع مختلط جهت اشتغال یا غیر آن کنندکه زنان باید رفع حجاب 
شود برای رسنیدن بنه هندف ترقنی در      درواقع دو نوع تقابل مطرح شده است که از زنان خواسته می

کنردن منردان بنرای رسنیدن بنه مبنانی ترقنی         یو راهکار همراه کنندچارچوب شرع مقدس حرکت 
رهنیت جامعه از عنصنر  گرایانه و تغییر  آموزی، رواد رهنیت مساوات )ترقیات کوچک( را که همان علم

 ضعیف به عنصری اساسی در هیئت اجتماعیه است دنبال کنند.
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 نهیزم یبر گفتارها یمبتن یمتن انیم ریتفس. 4-3-4

کنه   تنری اسنت؛ چنرا    متنی براساس گفتارهای زمینه در این گفتمان دارای اهمیت خا  تفسیر میان
های دیگر حیات سیاسی اجتماعی ایران اهمینت   این تأثیر و تأثر و نتایج و پیامدهای آن بر دوره ۀنحو

اختر به دنبال ینافتن راهنی    ةبسیار دارد. افرادی مانند مستشارالدوله و برخی نویسندگان مطرح روزنام
هنای   ینان ارزش برای تلفیق مبانی سنتی دینی با مفاهیم مدرن تجددگرایان بودند و ایجاد همسانی م
هنا، بنه طنرح     اسلامی و غربی از طریق تنبه مجدد در آیات، احادیث و روایات و خوانش جدیند از آن 

وینژه   افتنادگی جامعنه و بنه    ترین عامل عقب های خود پرداختند. دوری از شریعت اسلامی اصلی گزاره
های دیرپنا ماننند    بل با سنتهایی با نگاه جدید و در تقا وسیعی از گزاره ۀزنان دانسته شد. وجود گستر

کنننده   آموزی زنان، حقو  اجتماعی و مساوات و... اما در سپهری آکنده از آیات و رواینات توجینه   علم
هنای   دادن به گزاره های این گفتمان برای پیشبرد هدف خویش و رن  و بوی شرعی یکی از خلاقیت

و حناملان آن همگنی وامندار هنردو     سناز در گفتمنان تلفیقنی     های گفتمان جدید است. درواقع سوژه
هنای گفتمنان    رو نوعی التزام و پایبندی به گزاره گرا بودند. این اندیشه از این گفتمان تجددگرا و سنت

هنا بنه    تجدد است که از نقد سنت، ترقی و تغییر جایگاه زنان ایرانی و تغییر نگرش اجتمناعی بنه آن  
هنا   این ستایش و تمجید، از یک سو تقلیند صنرف از آن  رغم  اما به ،کنند مانند زنان اروپایی بحث می

از طرفی یکنی از بنندهای    شود. دلیل اهمیت مقتضیات فرهنگی و اجتماعی راهی ناصواب تلقی می به
گرایان برمبنای ننوعی   گرا در این موضوع نهفته است که سنت افترا  گفتمانی تلفیقی با گفتمان سنت

شند. امنا    گنجیند رد منی   و هر آنچه در نا قرآن و احادینث نمنی  گرایی به تولید گزاره پرداختند  نا
کنند. ترقی زنان و تغییر جایگناه   حاملان گفتمان تلفیقی از خوانش جدید این آیات و روایات بحث می

لزوم وجنود حجناب منورد     ۀشدن با زنان فرنگی نیست و حتی گزار ها، صرفاً منوط به مشابه سنتی آن
های این منظومنه گفتمنانی    های گفتمانی در درون گزاره وان یکی از مقولهعن پذیرش قرار گرفته و به

 بندی شده است. مادر کانون-حول محور زن
هنای   در گفتارهای زمیننه هنم ننوعی سنتایش و هنم طنرد ایندئولوژی        ،علاوه بر آنچه رکر شد

نوع از گفتار دانست و طور کامل آمیخته با این  توان به ناسیونالیستی وجود دارد. گفتمان تلفیقی را نمی
های ناسیونالیستی در منتن   از سوی دیگر در مقام طرد و نفی آن هم نیست. نوعی همنشینی با گزاره

 مندی برای وطن است. گرایی، بلکه بیشتر نوعی دغدغه اما نه در قالب باستان ،وجود دارد
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 معنای زن مدرن در گفتمان تلفیقی. 4-3-5

های گفتمان تلفیقنی نشنان دادینم، زننی کنه در اینن        تفسیر مفاهیم و گزارهبنا بر آنچه از توصیف و 
از یک سو در برابنر زن سننتی و از سنوی دیگنر در برابنر زن مندرن        ،شود گفتمان مطلوب تلقی می

عنوان  آموزی را به مآب( قرار دارد. زن مدرن در این گفتمان، زنی است که عناصری مانند علم )اروپایی
های سنتی  اما در پناه شریعت و برمبنای آن تکالیف تعیین شده و نقش ،کند کسب میای مدرن  مقوله

شنده اسنتفاده    آموزد برای انجام بهتنر تکنالیف تعرینف    کند و از علم و دانشی که می خود را حفظ می
هنای جنسنیتی سننتی و همچننین از فقنر       کند و با تربیت درست فرزندان خود از بازتولید کلیشنه  می

 ،صورت صنحیح  کند. با انجام این وظایف به پرستی و رمالی( جلوگیری می جادوگری، خرافهفرهنگی )
شنود، زننی    کند. زنی که در این گفتمان، مدرن تلقنی منی   به ترقی و پیشرفت خود و وطن کمک می

های مذهبی رایج در زمینه مسائلی مانند پوشش و همچنین نحوۀ روابط اجتماعی با  نیست که با سنت
محنور اسنت. منادری و همسنری      مندار و تکلینف   کند و بنابراین زن عالم، شنریعت  مبارزه نمیمردان 

آموزی و ترقی در بستر شریعت معنای مستخرد از متون تلفیقی از زن در برابر زن سنتی  آگاهانه، علم
 است.

 

 نییتب. 4-4

ن تأثیر منتن بنر بسنتر و    های معنایی متن و همچنی در این مرحله باید به تأثیر بستر اجتماعی بر رویه
فضای اجتماعی بپردازیم. برای این منظور به سه وجه تبیینی در قالب سه سنؤال پاسنخ خنواهیم داد.    
وجه اولیه تبیین پاسخ به این پرسش است که در سطوح اجتماعی کدام شرایط دست بنه دسنت هنم    

 .ها شکل گرفته است اند، تا این گفتمان داده
سیاسننی، اجتمنناعی، فرهنگننی و اقتصننادی توسننط نوگرایننان اولیننه، همگننام بننا نقننادی شننرایط 

هایی نیز در وضعیت زنان ایرانی در قیاس با تغییرات ایجادشده در اروپا و مشناهده وضنعیت    بازنگری
سازی شرایط اجتماعی و فرهنگی زنندگی زننان    ضرورت دگرگون .زنان در این ممالک صورت گرفت
اینران   ةنوسازی و تحول جامعن  ،ست. در این شرایطا ها این قیاس ةدر گفتمان نوگرای این دوره نتیج
نمود. اقتبناس از   پذیر نمی ها در عرصة حیات اجتماعی امکان دن آنکر بدون احقا  حقو  زنان و فعال

ماندگی ایران از اروپنا   که در نظام فکری ایشان، عقب چرا ؛شد تمدن اروپایی یک ضرورت دانسته می
تنرین   ی جز پذیرش راه و رسم ایشان وجود نداشت و تغییر موقعیت زننان از مهنم  ا چنان بود که چاره

زن از  ةشد. درواقع توجه بنه مسنئل   شد و درنتیجه بر آن تأکید می مظاهر جدیدشدن جامعه دانسته می
هنای   ها در پیشبرد یک جنبش اجتمناعی بنود. ننابرابری    آن ۀسوی روشنفکران ایرانی بخشی از انگیز
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ها را در پیوسنتن بنه کناروان     لفی که موقعیت زنان را فروتر از مردان قرار داده بود و آناجتماعی مخت
تجنددخواهی در ابتندا توسنط     ۀها قرار گرفت. اینن شنیو   مورد توجه آن ،زن مدرن غربی بازداشته بود

العنه  ها و مط اما به دنبال آن، خود زنان نیز از طریق شنیده ،گرفت مردان روشنفکران نوگرا صورت می
مرزی با مندنیت   زبان برون های فارسی های امم مختلفه و بعداً روزنامه نامه جغرافیای تاریخی و سیاحت

ها و  گاه زنان در جنبش به جدید آشنا شدند و خواهان تغییراتی در هویت خویش شدند. البته حضور گاه
جنددگرایی در  شند گفتمنان ت   موجنب های اجتماعی و سیاسی گزارش شده اسنت. امنا آنچنه     شورش

هنای گفتمنانی در    موضوع زنان گسترش بیشتری پیدا کند و کردارهای اجتمناعی را در جهنت گنزاره   
انقلاب مشروطه و تحول نظنام سیاسنی حناکم بنه      ،راستای تعریف جدیدی از زن ایرانی هدایت کند

م فاعنل شناسنا و   در مقاهم چرا که از این زمان به بعد بود که حتی خود زنان نیز  ؛نظام پارلمانی بود
ند. از این زمان به بعد بود که تعریف متفاوتی از هویت زن و وظنایف  دهم موضوع شناسایی مطرح ش

 و تکالیف او در خانواده و جامعه ارائه شد.

های بسیاری در پی داشنت و   گیری این گفتمان تجددگرا در بستر یک جامعة سنتی، واکنش شکل
 ؛دیند  های دیرپای خود از جملنه سننت اسنلامی منی     ابل با سنترهنیت اجتماعی جامعه، آن را در تق

آوردن زن از بسنتر انندرونی بنه     باره بیرون یک های دیرپا و به شدن این سنت بنابراین به چالش کشیده
 ؛تحمنل باشند   اجتماع آن هم مشابه زنان اروپایی چیزی نبود که در باور اجتماعی منردم قابنل   ةصحن

گینری اینن    گرایان در تقابل با شکل این بار از سوی سنت «چه باید کرد»بنابراین همان پرسش اول 
گرایان با تمام  کرد مطرح شد. سنت سمت آن حرکت می و به بود گفتمان جدید که غرب را الگو گرفته

گسنتر   ای بنرای ننزاع دامنن    های جدید غربی به مقابله برخاستند و تغییر موقعیت زنان به عرصنه  ایده
سنتی ایران جایگناه   ةگرایان و تجددگرایان تبدیل شد. نظم موجود در جامع ان سنتنظری و عملی می

هنای سیاسنی آن دوره، علمنا     ضمن آنکه فنار  از بنینان   .کرد ای برای علما و مذهب منظور می ویژه
هایی ماننند اعنلان جهناد علینه      دلیل جریان قاجار به ۀویژه در دور جایگاه خا  خود را داشتند که به

هنای جامعنه،    خلنو  دینن و حفنظ سننت     ةدغدغن . تر شنده بنود   ا یا قرارداد تنباکو مستحکمه روس
 ها با تغییرات جدید بود. ترین دلیل تقابل آن مهم

 ةبستر اجتماعی محاط بر گفتمان تلفیقی در این عصر نیز قرارگرفتن در وضعیت آنومیک درنتیجن 
شنناخت بسنتر اجتمناعی سننتی اسنلامی و      گرا و تجددگرا بود. طیف اخیر با  تنازعات دو طیف سنت

های جدید نباشند، جامعه سننتی   مهم که تا علما و روحانیت پشتیبان ایده ةهمچنین آگاهی از این نکت
زند، با تنبه مجدد در آیات و رواینت و خنوانش جدیند از آن سنعی در      ها سرباز می از پذیرش این ایده

 ،برای مردان داشتند. ترقی هدف نهایی این طیف بنود توجیه لزوم اقدامات جدید هم برای زنان و هم 
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تنری مطنرح    بیناننه  اما تکنیک دستیابی به این هدف با تکنیک تجددخواهان یکسان نبود و نگاه واقع
حنال منطبنق بنا     آن گفتاری خلق شد که متناسب با شرایط نوین جهنانی و درعنین   ةدرنتیج .شد می

هنا و کردارهنای    وگنوی شنریعت و اندیشنه    امکنان گفنت   ،موازین فرهن  بومی بود. در این گفتمان
 اجتماعی فراهم آمده بود.

گنردد. کنانون    های تأثیر مناقشات گفتمانی بر کردارهای اجتماعی برمنی  وجه دوم تبیین به کانون
طنور   تنازعات این سه گفتمان حول محور زنان در این عصر حول محور حقو  اجتماعی و سیاسی بنه 

 حق آموزش زنان و دختران و نحوۀ حضور اجتماعی زنان بود. ویژه حق رأی زنان،
دستیابی به حقو  اجتماعی برای زن برابر با مردان، یکی از اهداف تجددگرایان در ایجاد حکومت 

کننش نینز یکنی از محورهنای      ةحقو  زنان در عرص موضوع ةقانون بود. با پیروزی جنبش مشروط
ترین حقوقی که در این عصر قابلیت طنرح پیندا کنرد،     از مهمهای رقیب بود. یکی  تنازع میان جریان

حق رأی برای زنان بود. در مجلنس اول، حنق رأی بنرای زننان حتنی در مقنام بحنث هنم توسنط          
نمایندگان مطرح نشد و صراحتاً اعلام شد که زنان از حق رأی محروم هسنتند. در دورۀ مجلنس دوم   

گرا و تلفیقی بر سر موضوع حق رأی زنان و مخالفت  نتاما نزاع گفتمانی بین سه گفتمان تجددگرا، س
الرعایا، محمدعلی رکاءالملنک   و موافقت با آن از درون مجلس شورای ملی آغاز شد. محمدتقی وکیل

های فکری خا  به موافقت و  ای بودند که هریک در چارچوب نظام و سید حسن مدرس سه نماینده
گرایان و منع قانونی زننان از حنق رأی    تنازع، پیروزی سنتاین  ةمخالفت با حق رأی پرداختند. نتیج

 بود.
 ةیکی دیگر از مقولاتی که در گفتمان تجددگرایی طرح شد و در بستر اجتماعی اثرگذار بود، مقول

این موضوع و در تقابل بنا سننت و    دربارۀمناقشات و تنازعاتی  )به معنای اشتغال( زنان بود. کارکردن
از  ،در گفتمان رقیب در عمل نیز شکل گرفت. در سطح اجتمناعی  رنکردن زنانعرف رایج مبنی بر کا

زننان اروپنایی    ةتجرب ،در سطح کنش اجتماعی هایی با آن صورت گرفت. سوی تجددگرایان مخالفت
در جن  جهانی اول تأثیر عمیقی بر زنان و مردان تجددطلب ایرانی گذاشنت. برخنی از زننان ماننند     

هایی مانند شرکت خواتین اصفهان ایجناد   فعالیت اقتصادی وارد شدند و تعاونیآبادی به  صدیقه دولت
کنارگیری   بنه فکنر نوسنازی و بنه     ،کردند. چند نفر از زنان اشراف که دارای املاک کشاورزی بودنند 

های اقتصنادی   طرح ةهایی به عمل آوردند. ارائ وسایل و امکانات جدید افتادند و در این زمینه کوشش
گفتمانی و چالش با عنرف و سننت غالنب     ةیکی دیگر از اثرات غلب ،از سوی زنان تجددگراو عمرانی 
 است.
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ضنرورت ینا    ةدر مقولن  ،ها بر کردارهای اجتمناعی  های تأثیر نزاع گفتمان ترین کانون یکی از مهم
آموزی دختران و زنان برجسته است. حجم گفتار تولیدشنده در اینن زمیننه اهمینت آن را      اجتناب علم

آموزی زننان و دختنران را ینک     اندیشان، علم دهد. از آنجا که هم تجددگرایان و هم تلفیقی شان مین
ترین عرصة تلاش  ها به مهم گیری مدارس دخترانه با سبک جدید برای آن شکل ،دانستند ضرورت می

بنیش  خود آن بود و در گفتمان تلفیقی   عملی تبدیل شد. اگرچه دلایل توجیهی در هر گفتمان، خا
های جنسیتی زناننه تأکیند صنورت گرفنت.      آموزی با انجام بهتر نقش از تجددگرایی بر پیوستگی علم

تنرین گنام،    یافتنی ترین و دست طورکلی برای تعقیب هدف همسوسازی زن ایرانی با زن مدرن مهم به
د و اینن  گرایان با ایجاد مدارس جدید مخالفنت کردنن   ایجاد مدارس دخترانه به سبک جدید بود. سنت

رو آن را مبناین دینن    دانسنتند و از اینن   دین منی  ۀهای نامشروع و گریز از حوز مدارس را مبدأ آزادی
ترین دستاوردهای  عنوان یکی از مهم و با آن مخالفت کردند. مدارس به نداسلام و مذهب شیعه دانست

تحصنیل و آمنوزش   حنق   ةعملی منازعات گفتمانی با سنت، در این عصر گسترش پیدا کردند. مطالب
کردن آموزش  برای زنان و کنشگری در این زمینه به تصویب قانون معارف انجامید که ضمن اجباری

ابتدایی برای ایرانیان اعم از زن و مرد، نحوۀ استقرار عدالت اجتماعی در امر آمنوزش، حندود    ۀدر دور
مشنارکت منردم در امنر آمنوزش،      ۀمدارس، نحنو  ةاختیارات وزارت علوم و معارف، محل تأمین بودج

 (.Nahid, 1989: 165) ها را مشخا کرده بود داخلی مدارس و چگونگی نظارت بر آن ةنام نظام
غلبة گفتار تجددگرایی و تلفیقی در تضاد با سننت   ةیکی دیگر از مقولات در این عصر که درنتیج

دوم مجلس شنورای ملنی تنا     ۀورهای زنانه بود. از د ها و همچنین روزنامه شکل گرفت، ایجاد تشکل
داننش، شنکوفه،    .اختصاصی زنان در ایران منتشر شد ةتدریج هفت روزنامه و مجل سلطنت رضاشاه به

هنای   خنواه از نموننه مجلنه    زبان زنان، نامة بانوان، عالم نسوان، جهان زنان و جمعیت نسنوان وطنن  
نجمن آزادی زننان، انجمنن نسنوان    غیبی نسوان، ا ةهای اتحادی منتشرشده در این دوران بود. تشکل

خنواه   نسوان، انجمن مخدرات وطن، انجمنن خنواتین اینران و جمعینت نسنوان وطنن       ةایران، اتحادی
 .هستندهای زنان در این دوره  انجمن

هننا و مطبوعنات زننان تحنت تننأثیر جننبش زننان اروپنایی و آمریکننایی و        گینری تشنکل   شنکل 
بخشیدن به عامه  هویت جمعی میان زنان برای آگاهی گیری نوعی ها به شکل بخشیدن به آن رسمیت

زنان، تشویق زنان به کنشگری در عرصة اجتماعی و پیگیری مطالبات از مجرای آن انجامید و یکنی  
 از دستاوردهای مهم رویکردهای نوگرایانه درمورد زنان است.

 ،جناری اسنت   هوجه دیگر تبیین پاسخ به این پرسش است که آینا در نسنبت بنا آنچنه در زمینن     
 .خورد ها به چشم می خلاقیتی در هریک از گفتمان
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گرایی به دنبال حفظ هویت سنتی زنان و گفتمان تجددگرا به دنبال برانداختن هویت سننتی   سنت
زنان و برساخت هویتی کاملاً نو مطابق با الگنوی غربنی اسنت و از وضنوح مفهنومی و پارادایمینک       

هنایی در   صورت رفنورم  ان تلفیقی تغییر در هویت زن ایرانی را بهتوجهی برخوردار است. اما گفتم قابل
بندی کرده و در کردارهای اجتماعی نیز به آن توجه خا  داشنته اسنت. از اینن     قالب مذهب صورت

چرا که  ؛های گفتمانی است توان گفت گفتمان تلفیقی واجد خلاقیت بیشتری در طرح مقوله جهت می
هایی که بنا   انیت و علما را در میان مردم در نظر داشته و از رکر گزارهبستر مذهبی جامعه و نفور روح

هنای گفتمنان تلفیقنی ماننند      خنودداری کنرده اسنت. بیشنتر عناصنر و مقولنه       ،این بستر تضاد دارند
آمنوزی در   های زنانه توانستند در بستر اجتماعی اثر بگذارند. اگرچه علنم  آموزی، تشکل و روزنامه علم

تنازعنات اجتمناعی    ةشده بود اینن مقولنه در عرصن    سببآنچه  ،ا نیز مطرح شده بودگفتمان تجددگر
 موجنب منظور انجام تکالیف سنتی زنانه بود. این عامل  جایگاه پیدا کند، توجیه لزوم دستیابی به آن به
 شد از توانایی اقناع بیشتری برخوردار شود.

 

 بحث. 5

ایراننی قنرار گرفتنه و گفتنار      ةهای جامع مشغولی هویت زن ایرانی در کانون دل ،از عصر قاجار به بعد
ترین  متنوعی را پیرامون خود خلق کرده است. زن و برساخت هویت مطلوب برای وی به یکی از مهم

گرا و تلفیقی که در این دوره در سپهر اجتمناعی   های تنازع گفتمانی سه گفتمان تجددگرا، سنت مقوله
آشنایی با افکار مدرن شنکل   ةهای فکری درنتیج ایران ظهور یافتند، تبدیل شد. این جریانو سیاسی 

ها بعد از اصنلاحات زمامنداران    گرفتند که در اثر آشنایی روزافزون ایرانیان با غرب و شیوۀ زندگی آن
در  افتادگی نظامی و سیاسی ایران وارد شدند. محصلان ایرانی که پنس از آمنوزش   برای جبران عقب

گسنترش   ،کردنند. عنلاوه بنر آن    ننو را بنا خنود وارد منی     یها این ایده ،گشتند فرن  به کشور بازمی
ها امکان گسترش این افکار در زمینة شیوه زندگی زنان و مردان غربی  ها و همچنین سفرنامه روزنامه

شند   سنبب مدرن  برآشنایی با الگوهای متفاوت زنانگی و مردانگی در اثر آشنایی با غ را فراهم آورد.
های متفاوت از زنان اروپایی بنه همنراه    مکرر با زن اروپایی قرار بگیرد. برداشت ةزن ایرانی در مقایس

بنع در سنطح کردارهنای اجتمناعی     ط هایی در عرصة فکری و به رویارویی ،نگرش متفاوت به خویش
گفتمان تجنددگرا   وی کردیم.مشروطه را واکا ۀوجود آورد. سه گفتمان برجسته در این زمینه در دور به

بندی گفتار خود حول مساوات وبرابری زن و مرد سوژۀ زن مطلوب خود را در تقابنل، نفنی و    با کانون
کنرد. زننی کنه بنا      گر نقاد برساخت می مثابة زن مطالبه طرد زن سنتی قرار داده و این زن مدرن را به

 -مشابه الگوی زنان اروپایی- های مدرن ولهها، مق اعتبارکردن عناصر سنتی و نقد و طرد صریح آن بی



 

 

 

 

 

 
 و دیگران پور یدیام /...یها زن مدرن در گفتمان ۀسوژ یبند صورت     

 

 

 

347 

نظیر آموزش، حقو  اجتماعی و سیاسی، تغییر پوشش و تغییر روابنط و مناسنبات اجتمناعی را بنرای     
گرا  کند. زن مدرن ایرانی برساختة تجددگرایان در گفتمان سنت دستیابی به ترقی مورد نظر مطالبه می

 ،شود. در این گفتمنان  یکی از عوامل فساد اجتماعی شناخته میقید و  مآب و بی مثابة زن اروپایی اما به
رانندن آن سنامان    حاشنیه  این زن مطرود و منفور است و گفتارها و کردارهای اجتماعی را در جهت به

دغدغة خلو  دین و توانمندی آن برجسته است و بحث از ننابرابری راتنی    ،دهد. در این گفتمان می
 اعتبارکردن گزارۀ کانونی گفتمان تجددگرا در باب زنان است. دنبال بی میان زن و مرد در شریعت، به
هنای مندرن در    های سنتی و برخی از گزاره گیری از برخی مفاهیم و گزاره گفتمان تلفیقی با بهره

دهد که بندون جندال بنا     زنی را در مرکزیت گفتار خود قرار می ،بندی گفتمانی خود، در مقابل مفصل
رفی و حتی در همراهی با برخی عناصر آن مانند حجاب و تکالیف زناننه، بنه نقند    عناصر مذهبی و ع

دادن  پردازد و با محوریت سوادی و فقر اجتماعی و فرهنگی می بی ةویژه در زمین های اجتماعی به سنت
هایی چون ممنوعیت زننان و دختنران از آمنوزش جدیند،      به شریعت اسلامی در توجیه تقابل با سنت

محور  مدار و تکلیف مثابة زن عالم، شریعت ناع مخاطبان عام و خا  خود دارد. زن مدرن بهسعی در اق
شده که  برای ترقی زنان درنظر گرفته راهبردترین  مهم ،سوژۀ مطلوب این گفتمان است. علم و سواد

از یک سو در همنشینی با انجام بهتر تکالیف مادری و همسنری و از سنوی دیگنر در همنشنینی بنا      
های جنسیتی و عناصر مربنوط بنه فرودسنتی زننان      شرفت وطن قرار دارد. در این برانداختن کلیشهپی

زن مندرن و سننتی    ،افتند. در اینن گفتمنان    آگاهی زنان و تربیت درست فرزندان اتفا  منی  ةدرنتیج
کنه گفتمنان سننتی دغدغنة      شنوند. درحنالی   طور کامل تأیید منی  طور کامل رد و نه به کدام نه به هیچ

عنوان دغدغة خنود برجسنته کنرده بنود.      خلو  دین داشت، گفتمان تلفیقی، توانمندسازی دین را به
ود تنلاش بنرای   که در اثرات متن بنر بسنتر اجتمناعی نشنان دادینم، اینن گفتمنان بنا وجن          چنان آن

تنر و عندم    دلینل تأکیند بنر اهنداف در دسنترس      زدایی از ساختار سنتی و مرسوم جامعه، به مشروعیت
های مورد اتکای اکثریت جامعه و با کاربست مفهوم ترقنی در بسنتر بنومی و     تقابلات صریح با سنت

 مطابق مقتضیات مکانی و زمانی جایگاه بهتری پیدا کرد.
 

 یریگ جهینت. 6

گفتمان تجدد با وجود آنکه با مقولات پیشنرفت و ترقنی و تحنول موقعینت      ،آنچه نشان دادیم بنا بر
ایران شد و برای همبستگی و همگرایی بین اندیشه و کردار اجتماعی  ةزنان از جنس غربی وارد جامع

عنه،  به بستر فرهنگنی جام  یتوجه بیدلیل  کرد، اما جامعه را به واگرایی سو  داد و خود به حرکت می
ورسنوم،   حد و غیرنقادانه به غنرب و تحقینر آداب   ضدیت شدید با عناصر مذهبی جامعه و شیفتگی بی
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دسنت   تنوجهی بنه   ایران جایگاه قابل ةزبان و اعتقادات مذهبی مردم نتوانست در بستر اجتماعی جامع
ضنعف گفتمنان تجنددگرای     ةهای این پژوهش در زمین یافته آورد و از حمایت عمومی برخوردار شود.

های سنت و مدرنیته توسط محققانی مانند وحدت، آزاد  دورۀ مشروطه، نتایج مطالعات مربوط به چالش
روشننفکران ایراننی    که کند. میرسپاسی به این نکته اشاره کرده است ارمکی و میرسپاسی را تأیید می

داننند و امکنان    گنرا منی   طلقناً سنلطه  انند و آن را م  برداشت معوجی از مدرنیته داشنته  ،مشروطه ۀدور
 ,Mirsepasiدانسنتند )  ها را غیرممکن و تنها راه ترقنی را تقلیند منی    وگو میان مدرنیته و سنت گفت

روشنفکران ایرانی اشناره   ةهای مدرنیته در اندیش (. آزاد ارمکی نیز در این زمینه به مؤلفه176 :2005
بننودن،  ، عنندم تناسننب بننا سنننت، دوقطبننی هننایی نظیننر اینندئولوژیک بننودن کننرده اسننت؛ ویژگننی

ها  زدگی معرف تفکر تجددگرایان بوده است که این ویژگی داشتن، اعتقاد به ترقی و تقدس داوری پیش
تجددگرایی نتواند در ایران از حماینت   اند شدهسبب اند و  ای ناموزون هدایتگر روشنفکران بوده گونه به

مدرنیتنه و   ،در اینن دسنته از تحقیقنات   (. Azazdarmaki, 2001: 213گسنترده برخنوردار شنود )   
تنوان از   امنا نمنی   ،وجود آورد تجددگرایی در ایران عاملی است که تحولاتی در ظواهر زندگی مردم به

 ةتنرین نتیجن   شنود. مهنم   تحقق کامل آن در ایران بحث کرد. این تعبیر در پژوهش حاضر تأیید منی 
حنول محنور سننت و    -از سنه گفتمنان رکرشنده     های هرینک  تنازعات گفتمانی و قدرت و مقاومت

بخشیدن بنه حنق تحصنیل و درواقنع ایجناد مندارس        در سطح کردارهای اجتماعی، تحقق -مدرنیته
های زنانه و رونق نشریات زنانه بود کنه نقنش گفتمنان تلفیقنی در اینن       گیری تشکل دخترانه، شکل

هنای منذهبی    ویژه سنت ها به قض با سنتزیرا بدون تضاد و تنا ؛تر از دیگران است دستاوردها برجسته
آنچنه در اینن دوره در    ؛های مدنی برآمد درصدد تحقق این اهداف در دسترس مانند آموزش و فعالیت

عنوان بستری برای طرح موضوع زن  های معنایی پیرامون آن به باب هویت زن مطرح شد و کشاکش
تمناعی اینران درآمند. اینن نکتنه نتنایج       های دیگر حینات اج  های اجتماعی در دوره گذاری در سیاست

های مدنی زنان  ند که ورود زنان به عرصة اجتماعی و فعالیتک پژوهش دلاوری و صادقی را تأیید می
جنبش  ،فرصت بیشتری برای توسعه و تعمیق جنبش زنان فراهم کرد. در این دوره ،مشروطه ۀدر دور

هنا و   اینده  ،انند کنه در اینن دوره    ها تأکیند کنرده   زنان نسبتاً قوی و دولت نسبتاً حامی بوده است. آن
های سیاسی معطوف به تغییر وضعیت زنان در یک فرایند تأثیر و تنأثر امکنان بیشنتری بنرای      کنش

ای برای تغییرات  ها مقدمه ها و اهداف اصلاحی فراهم کرده است. این فعالیت تعمیق و بازاندیشی ایده
های پژوهش حاضنر   اما یافته ،(Delavari & Sadeghi, 2019: 250بعد بوده است ) ۀبیشتر در دور

برخلاف تحقیقات مورد بحث جایگاه گفتمان تلفیقی را در تغییر موقعیت زننان بهتنر از تجنددگرایان    
های هویتی دینی  دلیل عدم تعار  با مؤلفه به ،طور که نشان داده شد نشان داده است. این امر همان
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بخشی  گفتمان در ادوار دیگر جامعة ایران در اشکال مختلف در هویت مردم است. به همین دلیل این
 به زنان مورد توجه بوده است.

هنا، مجنلات و    اول ماننند کتناب   مشکلات دستیابی به منابع دسنت عنوان محدودیت پژوهش،  به
اینران  تاریخ معاصر  ةدر زمین ها ترین پژوهش یکی از مهم ،ها های آن های اصلی و تمام شماره روزنامه

اول مربنوط بنه زننان     ویژه مننابع دسنت   تر است و به مسئلة زنان برجسته ةاست که این نکته در زمین
 ند.هستاثرگذار در تاریخ ایران کمتر در دسترس 

بودن بحث در موضوع زن در ادوار مختلنف   معاصر و گسترده ۀ تاریخبودن حوز با توجه به گسترده
صنورت عمینق در قالنب ینک مقالنه       پرداختن به تمنام اینن ادوار بنه   تاریخ ایران از مشروطه به بعد، 

پرداختن به این موضوع در ادوار دیگنر تناریخ    ،توان طرح کرد هایی که می گنجد. یکی از پیشنهاد نمی
توان سوژۀ زن مدرن در ادوار دیگنر تناریخ    هم می ،ایران در قالب تحلیل گفتمان است. از رهگذر آن

 تحولات معنایی آن را در بستر زمان درک کرد.ایران را بررسی و هم 
 

 منافعتعارض . 7

امکان ابتنا یا عدم امکنان  »شناسی دانشگاه الزهرا، با عنوان  دکتری جامعه ةاین مقاله برگرفته از رسال
 ندارد. در آن وجود تعار  منافعی گونه است و هیچ« ابتنای سوژۀ زن مدرن در ایران
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